سر تحار ستسا سا صعماس کت انس مد 


سح سردیی 


خلیج عرسی واقعا وجود دارد. امسا 
ها مت ۲ 

گفتاری دربارة عنوان خلیج عربی و این 
که در واقع» نام کدام دریاست که بعدها 


اهب کرد 
میزگردی‌باش کت اد دا ۳۱ 
سیاستدایک اه ۱ 


0ب رونده‌افتصادی 


ارز منطفهای حدید: بهره‌مندی یوان از 
انزوای فزایندة روسیه 
7 


۳ سیاست‌جارجب 


نزدیکی عربستان سعودی به ایران تلاشی 
اثر کیم گاتاس 
برای روزنامة فایننشال تایمز 


( بر 70۱ 
۱25 لب۰ ۱ لب 


7 
را با کشورم ببخشم. 

نوشتة سنان آنطون» شاعر و داستان‌نویس 
عراقی برای روزنامه گاردین 


اسرائیل این بار می‌خواهد از شمال» 
ایران را دور بزند. 
دولت عبری. روابط سیاسی و اقتصادی 
خود را با آذربایجان و ترکمنستان 
نزدیکتر میکند. 
اثرگنادی پتروف برای روزنامة روسی 
نزاویسیمایا گازتا 


۲ یرویده‌هاي‌جنحالی 


.2 5 رم 
گفتک و تا یمور شرس » خبرن‌گار 
حنحالسی پروندة نورد اسستریم دو 
در شمال ارویا 

ان گفتگو را باتریسک باب از نشسریة 
بوستیل انجام دادواسسیت. 


(۱0 ۱12 1 


جلبح ای باه اقعااه حوددار دما نی 


2 جمت رس ی این رورهاهصی تب ندال دوه ای 


ره ۱ 
خلیج فارس عنوان دیگری را به کار می‌گیرند و آن 
خلیج فارس در دبیرخانء سازمان ملل متحد. حتی 
در اتحادی؛ُ کشورهای عرب هم عنوان خلیج عربی به 
و تش‌های پایداری همراه شده است که معمولا با 
همراه بوده ات تلاشی که از دید نویسنده» نوعیی 
1 

در واکنش به این خواستة سطحی دولت‌های عرب» 
اسران همواره» خود ر در موصضعی تدافصی قرار داده» 
اسنادی را عرضه کرده که بسیار هم متعدد بوده است. 
در عوض. دولت‌های عرب. گاهی سندسازی کرده‌اند 
وهی »هر جس ایس ار دهاند کا 
ان کار 
منطقی بسیار برتر روی میز بکوبد و دهان‌هارا ببندد؟ 
جون مقام‌های ال هیچ گاه» در صدد آن نبوده‌اند 
از قالب تدافنعی خود خارج شوند و در صدد کشف 


دس له ود امانام رسمی رومی برای این دریا 
ارویایی کام لا شناخته شده بود. ۱ 


خلیسج عربسی» چگونه سر از خلیج فارس درآورد؟ 
خیلی سادها ادکلیسی‌هایس از روی کار آوردن حمد 
سس عسي‌ال حلفه ب حای درس در سل ۱8۲۳ 
میلادی» مشاوری را برای او برگزیدند که نامش سر 
چارلز دارلیمپل بلگریو ما۲ معاهض بز٩‏ 
6 بود. او تا ۱۹۵۷ در اصل حکمران بحرین 
بودو همه اصلاحات بحرین در این دوره» دنر 


ِ 


آیا خلیج عربی اصلا وحود دارد؟ 
نکته دقیقا همین است. یعنی این که این خلیسج 
وجود دارد و بسیار هم تاریخی و منطقی است. فقط 
ره د آن‌ه ۱ وان را ۳ 
خلیج فارس ندارد. یعنی عنوانی است که برای اینن 
خلیج خلق شده. اما نام خلیج دیگری است. این 
این خلیح» مشخصاء دریای سرخ امروزی است. البته 
زمانی» بن‌بست بود و انتهای آن به جایی می‌انجامید 
ارو بآ سم ریا کی ارت 
(اسانلی) گفنه مي سود. 

غربی‌هاامروزه» عادت دارند. در توصی ف مناطق 
مختلف. به ویژه» پیرامون دری‌ای مدیتران» از 
اصمطاحات ر وی تشاده می کل در این کار هم 
افراط مي کنند برای آن‌هااهمیتی دلارد دو شهری که 
روزگاری در ادبیات رومی. تریپولی خوانده می‌شدند» 
اکنون. طرابلس نام دارند. مهم این است که باید 
سنت رومی که کلیسای کاتولیک هم آن را بسیار 
محترم می‌شسمرد. همچنان به کار گرفته شود. 
دریای مدیترانه» در اصل عنوانی رومی است که 
عرب‌هاهم هو همان را استاده مي کل (البر 
المتوسط» پا «البحر الابیض المتوسط». در همان 
روزگار تا همین اواخر عنوان دریای سرخ امروزی» 
در ادبیات رومی» سیئوس اربیکوس به کار می‌رفت. 
میروبروم در اصل عنوانی یونانی است که وارد ادبیات 


او به انجام می‌رسید. او در اصل. چشم و گوش 
دوات العلس ان در اس فطل هه مار م۱۱ .۲ 
مور دک و در عرص بات حار یم ود 
همان گونه که شیوخ بحرین طبق معاهدة ساحل 
صلح متعهد شده بودند؛ آن‌ها حق نداشتند جز از 
کانال دولت انگلستان و به شکل ویژه» چارلز بلگریی 
با دولت‌ه ای همسایه حتی تماس کوچکی برقرار 
ار ار 
از همرگونه اقدامی برای بازگشت بحرین به دامن ایران 
بود. این مشاور» به تدریج» نوعی احساسات صضد 
اای وا همم دامن می‌زد. جون دریافته بود شیوخ 


۷ 6 ۰۸ 1 ۲ ۷ ] م1 
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ود صدسال است که یهن حالس کسید و 
آن‌راات ال د ده ار آیران هس لت می‌رس بل 
هنوز هم این ترس وجود دارد. 
ار 
گردش در آن را هم داشته باشدء حداکثشر ظرف چند 
روز می‌تواند به سراسر آن سرک بکشد و وحبی از آن 
را ندیده واننهد. شخصی که از لشدن شلوغ و پر سر 
وصدا به روستای کرحت منامه آن روره] می‌آمد 
قرار میداد و چارلز هم همین کار را کرد. در جرب ان 
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گ اقا 
وین ۱۳ ۱ ۷ ها 
سم( ماخ 
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در ال رها در میان عرب‌هاهیچ کس حتی با 
عنوان خلیج عربی (حتی برای دریای سرخ) اشنا 
نبود. شواهد بسیار متعددی هست که رهبران عرب 
حاشبهة حنوبسی اس خلیج, اعتراف کرده‌اند که در 
بودند.۴۳ حمال عبدالناصن رهبر فقید مصر» بارهماو 
بارها اس مار زا در سخنرانی‌های متعددش فریاد 
۵ کت "آمه عربیه واحدة.» من المحیط الاطلسی» 


قیانوس اطلس تا خلیج فارس). ۵ 

ی مقام‌های عتمانی که برای صدهاستال؛ 
کرانه‌های خلیجی عراق و کویت و عربستان را در 
اعا وا ی با آن ارت تام داشتند. چیزی 
به نام خلیج عربی نشنیده بودند و برای مقابله بانام 
خلیج فارس که عنوانی متعلق به دشمن ایرانی بود 
آن را خلیج بصره می‌نامیدند. ۶ 
با وحود این» سر چارلز بلگریو ابا ندارد که در این 
باره دروغ بگوید: آعرب‌ها ترجیح می‌دهند خلیج 
فارس را خلیج عربی بنامند" . به گواهی پل ریچ در 
کتاب «آفرینش خلیج عربی» 0۶ ععنطاهعه 16 
1 20120 که در ۲۰۰۹ منتشر شد در واقع؛ 
کسی که برای نخستین بار از این عنوان» یعنی خلیج 
عربی, در توصیف خلیج فارس استفاده کرد سر 
چارلز بلگریو بود. ۷ 
البته هیچ شواهدی نیست که بتواند از این مقام 
بریتانیایی دفاع کند و مارا به این اتهام ضد او نکشاند 
که او هدفی. دست کم شخصی را برای روشن کردن 
آتش فتنه‌ای میان ایرانیان وعرب‌ها پیگیری می‌کرد. 
بااین حال» هیچ گونه شواهد محکمی هم وجود 
ندارد که ما تصور کنیم را ۱۱ تن 
بوده است» جون نه تنهات لاش او برای تحمیل 
اصطلاح خلیج عربی به دولت این کشور و مقام‌های 
ملالغتیش که خوب می‌دانستند خلیج عربی در اصل 
کجاست. به جایی نرسید. بلکه او حتی در مقالاتش 
محبور بود از عنوان خلیج فارس ده کند. برای 
نمونه» مقاله‌ای برای محلة کاملا رسمی موسوم به 
مجله سلطنتی آسیای مرکزی, با عنوانِ «خلیج فارس: 


کلس هه و امرور) ترش که در فور ۱۸۶۸۹ در لندن 
منتشر شد.۸ هنوز هم دولت از اصطلاح 
خلیج فارس استفاده می‌کند. 

با این حال» این آتش فتنه؛ بار پنبه مناسبی را یافت و 
تابه امروز به خوبی می‌سوزد و پمش می‌رود. 


تبلیغات و سندسازی 

جایگزین خوبی برای استیلا و چیرگی انگلیسی‌ها 
باب وزارت مستعمرات سابق را در این انديشه فرو برد 
که اتش پایداری را بین دو طرف ایجاد کند. این اتهام 
هم می‌تواند وارد باشد که انگلیسی‌ها وقتی دیدند 
توطَة مقام زیر دستشان که در ظاهر کارمند شیخ 
بحرین است» نااین اندازه در فته ار آن فاصله کرفسد 
واحازه دادند که شعله‌های آتش انبار پنبه را بگیرد و 
روشی که بارها بارها در برنامه‌ه او توطنه‌ه ای پنهان 
ار 

بچگانه‌ای ترول کرده جگونه دو طرف عرب وعجم 
که ثروت‌های پایدار و ارزشمندی را در اختیار دارند. 
می‌توانستند بای تمدنی بزرگشان را دوباره رنتده کسد. 
حتی اخت لاف دربارة سه حزیره» می‌توانست با 
تشکیل یک بازار آزاد در وسط خلیج فارس که هر 
دو کشور و کشورهای دی در ان مس ماه کار انبوه 
کنند. قابل حل و فصل است. اما استخوان‌های لای 
سبب می‌شود که دو طرف ایرانی و عرب» در تصعیف 
تکا ی لاس ک رده‌ای که 

بنابر این فرض و وجود شواهد آشکاری که مشاور 
انگلیسی شیخ بحرین و کارمند رسمی وزارت 
مستعمرات» در بی این تا ار حدید بود» پذیرفتن 
این اتهام چندان دشوار نیست. حتی اگر انگلیسی‌ها 
قوم پرستان عرب. به رهبری حمال عبدالناص در 
سال‌های نخست شکل‌گیری و اوج‌گیری» به هیچ 
وحهه. خود را درگیر با ایران نمی‌کردند» جون اسرائیل 
را دشمن اصلی خودشان می‌دانستند. به همین سبب» 


در دوران ناصر. در شهر قاهره خیابانی به نام خلیسج 
فارس (شارع الخلیج الفارسی) وحود داشت که 
بعدهانام وک لالح مس یمان رای ان ماه 
امابه تدریج که ناصر خود را با شیوخ عربستان 
سعودی درگیر کرد و ابلهانه سر از حنگ یمن درآورد. 
حمایت شاه ایران از عربستان سعودی» سبب شد که 
بر باتلاش‌های ارزانی از این نوع. با شاه 
انران هم اد 

دس رشان اس فد بسن درط ‏ ۰ تن ردو 
دست‌های پنهان» بر این ای می‌دمید و واقعیتی 
چون جنگ ایران و عراق هم بستر خوبی برای این 
امر ایحاد کرده بود. سعودی‌ها و اماراتی‌ها و دولت 
اکآ[ 
سندسازی کنند و شواهد دروغین بسازند. 

برای نمونه» نقشه‌هایی از قرن هفدهم میلادی علم 
خد که ان می‌داد سیاح پرتغالی» خلیج فارس را ) 
۸۵65 1۳15)» یعنی خلیج عربی نامیده است.۸ 
امادر همان حال» نقشة مشهورتری در کتابخانة کنگرة 
اه یعاس ت درب ت ععس آن راس نم دهد 5 
عکس آن در صدرهمین مقاله دیده می‌شود. 

وجود دریای بسیار بزرگی در کنار اقیانوس هند. با 


02/۱۵ 0 


نام با قفوم پرستان کافی نبود و در 
عین حال آن ق در بصیرت و درک داش ند تا رفه د 
در آوردگاه درگیری با استعمار و اسرائیل و صهیونیسم که 
ایین همه هزينة حانی و مالی و حیثیتی روی دستشان 
تبلیغات واهی» خود را با ایران بزرگ و مقتدری درگیر 
کنند که با توجه به اشتراک فرهنگی و دینی» می‌تواند 
پشتوانة خوبی برای آن‌ها باشد. 


نتیجه‌گیری 

خلیج عربیی از دید دولت‌های عضو اتحادية 
عرب. در توصی ف خلیج فارس استفاده می‌شود. اما 
متاسفانه هیچ کس در صدد بر نیامد که بفهمد این 
نام ساختگی از کجا آمده است. صرف دانستن منشاء 
وريشه ایسن نام می‌توانست اطلاعات خوبی به ما 
بدهد. اگر نبود پل ریچ اکنون مانمی‌دانستیم که 
کاربرد خلیج عربیء نخستین بار با قلم وزبان چه 
کسی, سر از خلیج فارس درآورد. 

بااین حال. کمتر کسی را دیده‌ام که در پی آن برود تا 
ببیند خلیج عربیء در اصل نام کدام دریاست. تا بعد 
دریابد که ذهن توطته‌گر چه کسی. هنگام مطالعه 
دربارة دریای سرخ» به این صرافت افتاده است که از 


این آتش» برای برافروختن فتنه‌ای تاربخی بهره 3 


۱۷۲6۵۵۲۵-۱ عک 9669 رعوو ۳۲ ]0۳0۵0۴۵۲ تعفنم فطل در 
این مقاله توضیح داده شده است که چگونه در قرن دوم پیش از میلاد» 
هرودت. دریای سرخ را خلیج عربی نامیده است و چرا؛ این دوعنوان؛ 
به دوبخش محزا از ایین دریا اطلاق شده است. 
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نقل قول معاون اسبق وزارت خارجه از امیر سابق کویت درباره خلیج 
فارس: آخرین خبر و نیز دکتر محمد عجم: خلیج فارس در قراردادهای 
عربی و معاهدات و حقوق بین‌المللی 

۵- بالفیدیو.. عندمایسمیه حمال عبد الناصر الخلیج الفارسی : قناه 
العالم الاخباریه 

7- ۵160060124 ۷۷ :1۵1۲671 26۲2ظ 

۱۵۱-۷ . [ [ناوظ :][0۱) صهزطاهت۸ 0۶ عصتطاهعه مط 1 

۸- صعنعض احعصعی [2,وم۲۴ جما . کمعوع:ظ صع )۲۵۵ - کانبات صوتورعظ۳ 
۷ ۲۵۲۸ ,۲۸۷ ۷۵۱۰ م,لقصتتا10 ۱۹۰۸). 

9-خارطه نشرت فی الاطلس الصغیر عام ۱۶۳۴ لرسامی الخرانط 
میرکاتور وهندویس یظهر فیها الخلیج وقد کتب علیه باللاتینیه اسم 
«داعنطاهیه وتاصنه» آی الخلیج العربی. 


حیدر سهیلی اصفهانی 
(دانش آموخت:ة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از 
شاگردان دکتر احمد ساعی) 


زمانی که برای نحستین بار در سال ۰۱۳۷ دکتر احمد ساعی» 
استاد حوزه‌ه ای توسعه نیافتگی جهان سوم و امپریالیسم را 
مشاهده کردم» سرای جوانک خنام ۱۸ ساله که تها با چند 
متفکر آن روز دنیا آشنا شده بود» 

شخصیتی دو رازه ستن در نظ اسد. همواره لخی بت 
هم متلکی یا سخنی خنده‌دار می‌گفت پیش از همه خود 
من از آغاز زندگی علمی خود هیچ علاقهای به نظریات 
دکران نداشتم. از همان آغار فیست داشتم بااصل مواد 
«ورزداده نشده)) و کاملا خام سر و کار داشته باشم واز آن فاص 
شکل دادن به نظریاتم بهره بگیرم. لذا در حوزة علوم سیاسی؛ 
شاید بیشتر متاثر از مکتب فرانسوی بودم. التسهای درسست 
یادم مانده باشد که سیاست را فرزند تاریخ می‌دانست. 
به همین سبب. در برابر پیشنهاد نوشتن دربارة دکتر ساعی» 
این استاد فروتن و خندان» دو راه داشتم؛ اول این عذر بخواهم 
و کار را به دوستانم که شاغل در همین حوزه بودند بسپارم 
من وقت دارم و آن‌ها ندارند» نظر شاگردانش را که در مکتب او 
آموختند و سپس» اساد داتس کاه سل بل ویا در راه او گذاشتند» 
بخواهم و همه را در نوشتن این متن شرکت دهم. 

تاخیر بعضی از آنان در انخام مصاحبه‌ه ای کوتاه, نشان داد 
که حدس من درست اختمل کار زین می‌ خورد و 
حق بخشی از مطلب ادا شده باشد. 


۴۴ + 
همانند همه ماکه روزگاری در شهرها و روستاهایمان 
درس خواندیم و برای رفتن به دانشگاه تلاش کردیم) 
این حوان اهل شهر خوی آذربایحان که در سال ۱۳۱۷ 
خورشیدی» چشم به این دنیای پرماحرا گشوده بود. 
خسروی این شهر که امروزه به دبیرستانی دخترانه 
تبدیل شدهه. حوله‌بار مخصترس رایردانسست وراهی 


دکتر احمد ساعی: مسیبری بر ای فر د! 


راهمی مونیخ آلمان شد تاپس از چند سالی تحصیل 
در رشتة کشاورزی» راهی شهر گراتس اتریش شود و از 
۵ پابه رشتة پر رمز و راز علوم سیاسی بگذارد. 
تاسال ۱۳۵۰ خورشیدی او همة مقاطع کارشناسی» 
ارشد و دکترا را از سر گذراند تابادریافت دکترای 
علوم سیاسی. راهی کشورش شود. موضوع پایان 
نامه‌اش. نشان از آن داشت که این حوان جه روحيه 
آزاده‌ای دارد؛ «نقفش قدرت‌های بررگ در سقوط دوا 
دکتر محمد مصدق!» 
دکتر حواد صالحی که اضافه بر شاگردی» همسایه 
و دمجورش نود در بتاره این دوره از زند کی اسستاد 
می‌گو ید : 
- «درب‌اره دکتر سععی فصضاوت خیلی ستخته... خیلی 
دوست داشتم که کار عمیفی دربارة ایشون انجام بدم 
خصوصا دربارة خانوادة ایشون [...] و این که جی شد از 
این خانوادة تاحصر مسلک. این طیف فکری متعارض در 
اومد که یک سر طبفش. برادرانش هستند که پزشکی 
می‌خونتد؛ برادرانی که تجارت می کنند» برادرانی که کار 
میلیشیایی اتخاذ کردند و در مب‌ارزات اعدام شدند و خود 
ایشون که کار فکری و اندیشه‌ای را انتخاب کرد. مثالی 
که زدم تقریباسرنوشت خانوادة ساعی» شبیه سرنوشت 
خانوادة اشرفه که یک طرف احمد هست ویک طرف 
حمید. حمید. روی آورد به کاره ای مسلحانه و نهایتا در 
درگیری با ساواک کشته شد و احمد. کار فکری شروع کرد 
وسعی کرد در حامعه‌شناسی ابران: صاخب مکی ساسه: 
این اتفاق در خانوادة ساعی هم افتاد. یک طرف احمده 
که کار دانش‌گاهی می کنه و طرف دیگه کریم هست که کار 
مس‌لحانه می کنه و حالبه که اعدام این برادر و تلخی‌های 
این اعدام» موضوعی بود که تا آخر روزه‌ای زندگی در 
روح و روان دکتر ساعی افر عمیقی به جای گذاشته بود.) 
این روزها و قطعاء آن روزها» خیلی‌ها در طلب معاش 
خود وارد رشتهة سیاسی می‌شدند. امادکتر ساعی 
وضعیت دیگری داشت. ظاه را آتشی که اعدام برادر 
سر دل و جانش زده بسود» او را راهسی ایسن رشته کرد تا 
همانند هم نام خود از خانوادة اشرف. راهی بایسته 
برای این وضع بیابد. 
هگا که اسان در سال ۱۵۲ بت اب ان رکه 
پبسس ار سل درس وفعال ت در دانسگاه‌های 


دیگر با پدیدة انقلاب اسلامی رو به 
رو شد و با آن همراهی تام کرد. حتی 
مناصبی را هم در دولت انقلابی پذیرفت» 
اما سرانجام در سال ۱۳۲۰ خورشیدی 
به دانشکدة حقوق و علوم شیاسی دانت گاه 
تهران پا نهاد و استادیار این دانشکده شد. 
در واقع» به کارهای سیاسی و مناصب اداری 
پشت کرد تابه تربیت حوانان بپردازد. دکتر 
صالحی به من گفت: 
- «شاید/ بنا به ملاحضات سیاسی و مقتضایی 
که ایشون در همراهی با انقلاب اسلامی 
شروع کرد و پست‌ها و مناصبی را در 
سس ۱ 
از دوستانش را در مبارزات و کنشگری‌های 1 
سیامی دید ترجیح داد ین راهميانه 
اه 
کنه. جون یادمه» یک بار داشت صحبت 
می کرد که زمان انقلاب» یک با خانم 
من هوگت آمد گفت که احمد. احمد» 
احمد. بیا پشت بام نگاه کن ! امام ت 
وو ماهه! می‌گه برگشتم گفتم: این 
زن من که در فرانسه بزرگ شده و 
این جوری داره فکر می کنه. پس از » 
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مردم ایران حه انتظاری باید داشت ۰ 


و بفية توده‌ها؟) 
این نگاه به زندگی» سبب ساز 
ن شد که دکتر احمد ساعی 
به پلی برای رسیدن 
افکار و نظریات 
مربوط به 
جهان سوم 


[ 
استعمار 


و امپریالیسم. به کشورمان تبدیل شود و بر این 
آن. آماده‌سازی اذهمان و تربست نسل حوان برای 
عش‌مان کی رشان دود ار دید دک ساعی مخ 
ات وگرنه مشکلات داخلی. در روندی تأریخی و 
تدریجی و به ویژه با آموزش پیگیر که بخشی از آن 
را شخصا برعهده گرفته بود» حل شدنی است. شاید 
ایشان را نظریه‌پردازی ارزیابی می‌کنند» ون روح 
حاکم بر رسالت ایشان حاوی نظریه‌ای خود ساخته 
بود که السه در فا نطظر بات علمی نمی عنحد و 
لذاوقتی ماوارد دانشکدهة حقوق وعلوم سیاسی 
شدیم. با استادی وارسته رو به رو شدیم که می‌کوشید 
تاجوانان را دور خود جمع کند. امل تعارف نیستم, 
قطع اد دای هی اس مد یاه ناس اب رد 
کرروات میرد در مبردرسادی نمی‌دیدم که کّت سب 
تن کند. عین خود ما پیراهنی و شلواری و کیفی! 
کلاس که تمام می‌شد. اک با او ببخت م03 
ماس دوصاف در حسمانت ناه مب کرد تا عوت 
بفهمد که چه می‌گویی هلوت درس مت سک 
دانشحو می‌ایستاد وبا توبحث و 

بود که آیا این استاد» باآن همه نظریات چپگرایانه 
دربارة توسعه نیافتگی جهان سوم و نقش امپریالیسم در 
این اتفاق» افکار مارکسیستی دارد؟ هنوز آن قدر يخته 
نبودیم که تفاوت مارکسیسم. سوسیالیسم» چپ نوو 
دیگر نحله‌های مرتبط را درک کنیم. خیلی ساده» به 
این سب که هنوز امشال دکتر ساعی نیامده بودند 
ار را 
اعتقاد یافته بودیم که استاد ما مارکسیست است. 
اکنون که به عنوان پایان‌نامة استاد نگاه می‌کنم» 
به خوبی درک می‌کنم که این جوان پر شور میهن 
پرست. هیچ تفاوتی با مانسل دوران جنگ تحمیلی 
۱ دب ی دار ره ی 
این» وقتی نفش فدرت‌های بررت رادر سقوط دولت 
دکتر مصدق بررسی می‌کند» حتی به نقفش شوروی 


۱ 


هم به سان نقشی منفی می‌نگرد که قاعدتا در نقش 
حزب توده در آن روزگار پر غوغا و تدش متحلی می‌شد. 
او قطیا پیش از هر ویزگی ایده‌ئولوژیک با مکتبی» 
معرد آزاده‌ای و از آزادگی‌اش فرمان بر 


دانشکدة حقوق و علوم سیاسی 

ایشان پا به دانش‌کده‌ای نهاد که هنوز در برابر پديدة 
انقلاب سر در گم ماننده بود. آکنده از تتاقضاتی که 
امروزه هم آنارش را با همهءه فراز و نشیب» می‌توان 
مشاهده کرد. این روزها؛ وی عصی ابتدان تک 
وریش تراشیده و مدعی دموکراسی را می‌بینی» ممکن 
نیست باور کنی که اوزمانی جوان خام ریشو و اورکت 
رب یود هس ان فلله سل علمی وال ه 
بی‌ربط را چنان با مفاهیم دینی در هم می‌پیچد که 
هیچ نظریه‌پردازی حتی تصورش را هم نمی‌توانست 
مشکل استادان ماء صرفا انقلاب نبود. مشکل اصلی 
غوغاو حاه طلب که تارسیدن به هدف. صرفا«یک 
یاحسین دیگر» ظرفیت و تحمل داشتیم. بعضی 
اب ندان مه اء یه سین ری لاه بردند و ع ار 
هر اد وی ادا در مانند دکتر 
احمد ساعی. در ميانة راه تحربه‌اندوزی به سوی آینده 
تحت اد 

در آن دوران که ناامنی فکری و نظری» یا بهتر بگویم 
«آستانة تحمل پاییسن» و کج فهمی‌ها به خودی 
حوانان پر شور و غوغاء برای استادانمان «غوز بالا 
غوز» شده بود و هر استادی در برخورد با چنین 
فرزان؛ تاریسخ تحولات و روابط خارجی ایران. با آن 
چهرة دزم گفتگوناپذیر سپری برای خود ساخته بود 
و کرد راد با ان وین مرس لا همه 
بااحتیاط به ایشان نزدیک می‌شدیم. استادانی مثل 
دکتر سیف‌زاده» برانگیخته می‌شد و در کلاس از این 
وضع انتقاد می‌کرد. استادانی هم مثل دکتر بشیریه و 
در رص وی بای رک‌منسی و اراهعش این جر را اداره 
4 

اروت دک سای سید از همه برد کاآن 
جه روخ ان وهم »سب 1 هیکت وم ح. د و 


توضیح میداد و باز می‌خندید تاباسلاح مهربانی 
حریف ماشود و قطعامی‌شد. ما ایشان را به همین 
سب دوست می‌داشتیم وحتی حوانان پر غوفاو 
پر شور کم منطقی در برابر این همه خنده‌رویی و 
مهربانی کم می‌آوردند. حتی اگر متلکی هم دریافت 
می‌کردیم در آن بستر آرام و مهربان رنگ می‌باخت وبا 
خندة متقابل ماروبه رو می‌شد. شاگردانش» همه این 
روحیه را به اد دارند. 
دکتر قاسم خرمی. از ورودی‌های سال ۰۱۳۱۹ در این 
باره برای من نوشت: 
-«تاقبل از شروع کلاس هم شناختی نسبت به ایشان 
نداشتم. بت رور ساعت ۰صبح دیدیم که مس دس ان 
لاغر و قد باند و کت و شلواری و خلاصه اتوکشیده و 
خوشتیپ وارد کلاس شد و همکلاسی‌ها گفتند که ایشان 
دکت ساعی اسبت. حلی صورت سس و اصطار حا بر ی 
با ار لا تا لا 
بطوریکه در حالت عادی همم شما فکر می‌کردید که از 
همه جیز راصی است.» 
ار ار ۲ 
دکتر خرمی. چندان اعتقادی به این امر ندارد: 
-«به آن معنی خیر! مثل همه روشنفکران و دغدغه‌مندان 
بت نارصاشی عمیفی در او بود. الشه فار ارضایتی اسان 
يك مقدار با مایا دیگران فرق می‌کرد. نه تنها از شرایط 
داخل اراضی بود. بلکه یکسری نارضایتی ه ای تاریخی و 
اقلیمی را هم با خودش حمل می‌کرد. به ساختار اقتصاد 
بیس الملل هم اعتراصض داشت.» 
ما اد ار ار 
تبریزی» یکی از دانشجویان قدیمیء به گونه‌ای به 
نظر دکتر خرمی نزدیک است. او دکتر ساعی را معلم 
ناخرسند نام نهاده بود که با وحود این ناخرسندی» 
ناملایمات را در قلبش نگه می‌داشت و با زبان و لحن 
مهربان بادیکران سخن می‌گفت. از دید این دانشحری 
گذشته. عشق به انسان. مظهر اوست و بدون نفرت و 
باعشق روی زمین قدم می‌زد و احترام عمیقی به همه 
داشت. جون همه انسان هستند و شایسته ستایش و 
را 
این نگاه برای من جالب بود. نه فقط برای ایین که 
را 
الگ وی زندگی, الگوی دشواری است. اکن ون که از 
پنجاه سال گذشته‌ام و در این سال‌های دراز: با انواع 
و اصناف مردم سر و کار داشتم» خوب می‌فهمم برای 


۳1 


تبدیل شدن به چنین شخصی» جقدر باید تحمل 


داست: 
همین شاگرد قدیمی» علت شکلگیری این روحیه 
در تسد دک سعی را دور ی ان از انواع تعصسب 
می‌داند. او نه تعصب نژادی داشت و مذهبی. اما پای 
ایران که می‌رسید. تعصبی میهن‌دوستانه در وی شکل 
می‌گرفت. به همین سبب بود که در بدتریین شرایط 
ی 
نشسته بودیم وبن می‌بریدم» دکتر همین جا ماند. 
باتوحه به داشتن همسری فرانسوی که در دوران ژاک 
شیراک. نشان شوالیه از دست رئیس جمهوری فرانسه 
گرفته بود خیلی راحت می‌توانست پایگاه اصلی 
خود را فرانسه قرار دهد و همچون نسیم سحری» گاه و 
بی گاه» به ایران سفر و در محافل علمی سخنرانی کند 
وبرودو همه را مدی ون این اطف حود کنلد. 
اما ماند تا در کنار دانشحویانش بماند و آن سرهای پر 
1 
دکتر حسین معین‌آبادی در این باره به من کفت: 
- «آن چه از عنضوان حوانی از ایشسون آموختم و الان می‌بینم 
بعصی ار اس‌ند ه ایس رالد نسشد در حالی که در 
سه دهد گذشته این رو به ما آموخت؛ احترام حدی به 
دانشحویان برای ارتفای دانس... احترام دانسی فد نظرم 
هست. نه از بات ایس که حودس رابللا سنه و مارا به 
عنوان افراد کم سواد» با هراد ی‌سواد دک بکته. فرصت 
تعالی بحشی؛ فرصت توانمند شدن به دانشحویان می‌داد» 
پعنی فرصتی که برای توانمند شدن» برای دانشمند شدن 
ات 3 
۳ 
سرکار خانم دکتر خالقی‌نذاد که ارتباط نزدیکی در حد پدر و 
فرزندی با استاد برقرار کرده بود برایم بازگو کرد: 
- «از نظر استاد و شاگردی» من فکر نمی کنم در می‌ان 
اسانید قدیم استادی در ردة دکتر ساعی پیدا کنیم کته با 
هر دانشحویی» حدای از آن که این دانشحی دانشحوی 
فعال باشه یا درگیر باشه و نتونه درس بخونه دانشجوی 
کم کار باس اصلر نگاه یس در شیر دی و اس تادی. نتگاه 
فعلات دس دود نله سای مد کل دو اسان بود. 
جک در مب اد و کر ی بر من دا رن 3 
ها دا ار ۱ 
استاد و شاگردی» با دانشحوها داشت. [به سبب رفت و 
آمد خانوادگی/ بعینه می‌دیدم که حفدن حنی در خیلی 
مشکلات دانشحویان کمک می کرد و کارهای خیری که 
می‌ کرد هیچ گاه به زبان نمی آورد...» 


تدریس و آموزش 

در مراسم بزرگداشت. دکتر قدیر نصری» ساعی را از 
حمله استادانی می‌دانست که به تدریس کم. اما 
اثربخش و عمیق اعتقاد دارند. زمانی که ایشان» دکتر 
رابه سفراط تشببه می‌کند که ان دوه نادانی خحودرا 
دارد وبیم آن دارد که خود هیچ نداند وهمواره در حال 
آموختن است. تا بیشتر بیاموزد» من از این تشبیه 
تعجب کردم. چون در دوران تحصیل. گاهی به لبخند 
استاد در برابر جوانان پر شور که ن‌گاه می‌کردم» 
ناخودآگاه یاد اصطلاح «تمسخر سقراطی» می‌افتادم. 
کران که‌ایسان. ر حلاف بسیاری ار استادان. س ايرد 
را به حال خود رهانمی‌کرد. بلکه می‌کوشید طرز 
تفکر او را تعدیل کند و باز ادامه می‌داد و باز ادامه 
می‌داد. پىس این تسلاش برای آموختن» با معتکفان 
کتابخانه فرق داشت. می‌اموخت تادانشحویانش را 
بهتر آموزش ده 

در این دیدهاه دکت علرصاسطایی. بعی ار سار دان 
اسان که هماند استاد ساعی. داش به اقتصاد 
سیاسی دارد» با من هم تط است. ایشان در سجرانی 
خود در مراسم بزرگداسشت استاد. این اعتفاد را مطرح 
کرد که استناد ساعی در تاطیف میط داس‌گاه برای 
دانشحویان نقفش به سزایی ایفا کرد. از دید اوه استاد» 
وظیفء معلم را که هدایت و راهنمایبی شاگردانش و 
واداشتنشان به تفکر و اندیشه است. به خوبی ایفا 
می‌کرد. 

دکتر سلطانی» ایشان را بدر مطالعات اقتصاد سیاسی 
ان دا سای واه ی ۰ گاه 
یر 
ك را در دلمان مدفون می‌کنیم. اما کافی است به این 
0 
پاسخی به پرسشی بدهد که دغدغه همه ماست؛ 
چرا ماعقب‌مانده‌ایم؟ سراغ نظریات توسعه نیافتگی 
جهان سوم رفت. سراغ بررسی نظریات مربوط به 
امپریالیسم رفت که در آن دوران» نظریاتی تازه و بکر 
بود. بسیاری از نظریه‌پردازان اولیه این حوزه‌ها» هنوز 
معاصر محس وب می‌شوند. 

دکتر حمید رضا دهکردی, از دوستان دوران تحصیل 
من مرا به یاد بعضی از ویژگی‌های خاص دکتر 
ا 
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- «دکتر ساعی» خیلی ویژگی‌های خاصی داشست که 
این ویزگی ایشون را ممتاز می‌کرد از استادان دیگه. 
به ایس بر لس که( مارا در ی ما حراجوبی مسرک 
می‌انداخت. مساله‌ای را مطرح می‌ کرد و ما درب ارة اون 
مساله گفتگو می‌کردیم و خودش هم در این گفتگو شرکت 
می‌کرد [...] و در نهایت. نتيجه آخر را می‌گفت. به همین 
جهت. کلاس ایشون به جای آن که کلاس مبتنی بر متن 
با کتساب خاصی باشه مبتسی بر گفتگو و گفت و شنود 
بود. گفتگوبه معنی واقعصی؛ چون گفتگوی سنتی؛ این 
بود که کسی بالا می‌نشست و از ارتفاع صحبت می کرد و 
شما موظف بودید که سخن ایشون را به عنوان سند تایید 
سا نا 
ب حرف‌هی هم طوسش نمی دادن ام ویرصی که دصر 
ساعی داشت. ابن زا را می‌شديم 
و گفتگوهایی خی شکل ص ی رت یف 
لذت‌بخش بود و نمی‌فهمیدیم که زمان چطور گذشت و 
ترا در اس 

در این باره» با دکتر مهدی مطهرنیا هم به گفتگو 

پرداختم که در آن ایام وجه پیش کسوتی برای ما 

دا اسان کت 
- (دکت ساعی: [در ارباط با دانسحجویان ] معتدلتر بود. 
تلاش داشت با دانشحو حصاری ایحاد نکنه و احازه بده 


که دانشحو در خلوت فکری او وارد بشه. بالطبع. اخلاق 
وی» در جح هت ری کاس بت دا امابه واس طة 


نوع نگاهش به دانشجوو ارتباط با دانشجودر این نوع 
نگرش, زمینه‌های بهتری را برای ارتباط بعضی دانشجویان 
با خودش ایحاد می‌کرد. در حالی که ارتباط با [دیگران] 
ارتاط علم ی ص رف و در مب بر اد کفتکره ای سای 
علمی بود» دکتر ساعی با بیانات و حتی گاهی شوخی‌های 
۱ 
علمی» به حنبة احتماعی هم تسری می‌بخشید. ) 
و امپریالیسم. عرصه‌ای بکر و حنی ناش احته بود» 
تاجایتی کته هر کس وارد این حوزه‌ها می‌شد. از 
ای اه ات ار ۰ 
اک بای بایان دا کات بیندازیم) بسیاری 
از عقای1د. اصولد محتص اندیسههای سوسیالیستی تا 
مارص بت نود مار عقایا اسعمارسن رنه کدی تا 
ماندلا» یا پاتریس لومومباویاسوکارنو نمی‌توانست 
صرفادر اندسه»های سوسالیستی یاف شضود. 
دعب لاله اطه ی دام ره است. فحالی در 
حوزه‌های دا اه و پژوهشی و ریس انحمن 
ابرانی مطالع ات سای غرب ی است. از س ال ۱۳ ۱۳ 


کزان 
دا زیال ی حضی ین ی‌غلوسامی 


ِ 


خورشیدی» در روندی تدریحی, از حای‌گاه شاگردی. 
به تدریج به جایگاه همکاری با استاد ساعی ترقی 
یافشت و بعدها. همراه اسان ات انحمن را تاسیس 
ان انديشة چپ را از دکتر ساعی یاد گرفتم. ای 
حالبه که تمام این کتاب‌هارا می‌آورد. کتاب‌های [انديشة 
چپ] را می‌آورد. روی میز می‌چید. ما می‌دیدیم کتاب‌ها 
را... بعد صحی.ث می‌کرد. صدای خاص هم داش ی مه 
دانس حوت‌گاه می‌ کرد و دعوت به گفتگ و می‌ کرد و حنی 
ایشون داشتم و حتی ادارة یکی از کلاس‌هارا که خانم 
کنفرانس داشت. به من داد. نشون میداد که حاضره 


دکتر احمد ساعیء معلم توسعه‌نیافتگی جهان سوم 
و پدیدهة امپریالیسم در ایران بود. از آن جایی که بعد 
ار ی 
فعالت‌هارا کنار طداشت. برای دوران تدریس جوده 
شحخصبتی کام ار بی‌طرفانه را ارائه داد که در مان 
معلمان یا حتی بهتر است بگویم مبلغان پديدة 
مبارزه با استعمار و امپریالیسم که در حامعة ایران به 
اشکال مختلف وحود داشتند. به شخصیت منحصر 
به فردی تبدیل شد. 


۳ 


شارح نظریه یا نظریه‌پرداز 
۰ 
وحود دارد. شاید آگر بخواهیم این اختلاف نظرهمارا 
جمع‌بندی کنیم. بتوانیم سه دیدگاه را دربارة ایشان 
دسه‌بندی کنیم: کات ان را ۳ شارح 
اندیشه‌های دیگران مان و ار ان 
سو ح جدنل که استاد در باخ نطر بات جدی لد 
کمی از قافله عقب مان ده بود. گروه دوم» رویکردی 
نظریه‌پردازانه به ایشان دارند و معتقدند به نحوی ایشان 
گام‌هایی به سوی نظریه پردازی برداشت. اما گروه 
سومی هستتند که محتفدنتد اکر جه نمی‌نوان ایشان را 
نظریه‌پرداز دانست. با این حال, برای شرح و توضیح 
برداشتی نو از این نطریات. کارهای ارزشمندی از دکتر 
دکتر قاسم خرمی» حزو نحل اول است. او در این 
باره برایم نوشست: 
- «واقعیتدش این است که آقای ساعی نظریه پرداز نبود 
بلکه شارح و بیان کننده نظریه‌ه‌ای توسعه بود. واقعی تر 
اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم باید بگوییم که مرحوم 
ساعی از نجب‌کان و استادان براتی بارمانده ۱ نگ سرد 
بود. مسائل توسعه را همم در هم فضای دوقطبی جنگ 
سرد می‌دید و تحلیل می‌کرد. حتی زمانی هم که نظام 
دو قطبی فروریخت و مفاهیم تازه‌ای وارد علوم سیاسی شد. 
مرحوم ساعی خیلی نتوانست خودش را با شرایط جدید 
بازسازی کند و یه به قول امروزی ها آدابته و بروز کند. 
به هر حال نتوانست تبیین حدیدی از مسائل توسعه ارانه 
کند و تقریباهم مدرس سنتی نظریه‌هاباقی مان‌د.» 


ی 
- «به نظر من ایشان تاحدودی ساختار گرا بود و 
و را 
را 
نظام بین الملل را کاملا سرمایه‌دارانه و مانع اصلی توسعه 
کشورهای فقیر می‌دانست. امید جندانی هم به توسعه 
کشورها خارج از باوك و جغرافیایی سرمایه داری نداشت.» 
دکتر مطهرنیا در مصاحبهای که در اینستاگرام با 
من داشت. دک سای رامتعای به تحاه کرسک 
استادان دانشکدة حقوق می‌داند که رویکرد حدیدی 
از ارتباط بین استاد و دانشحو به احرا نهاد و آن رفتار 
جس ی و کارد بسبهای که روال نحل 4 کلرس بت ,ود 
ار 
شد. اما دربارة حوزة نظری می‌گوید: 


- «من مرحوم ساعی را شارح نظریات توسعه می‌دانم تا 
واضع نظریات توسعه. برای تبیین و توضیح علمی نظریات 
کوشش می‌کرد. اما او خود در مسیر ایجاد یک تنوری 
ات دک .۲ 
ایشان در ادامه توضیح می‌دهد که استادان دا اه 
ات 
واضع تنوری‌های جدیدی باشند. 
از دید مطهرنیا. گفتمان‌های ادوار مختلف حیات 
علمی مرحوم ساعی را می‌توان از هم مجزا کرد 
ان ار ان 
در اواخر عمرش کوشید تااز نظریات بسا استعمار 
بگذرد و نظریات اندره گوندرفرانکی را در تبیین مسائل 
توس دای و« تاه دس ییا کب رش 
دهد و قطعا خود را از نگاه‌های کلاسیک ادوار قبلی 
جلوکشید. البته این که تا چه اندازه در این راه موفق 
بود. نیاز به یک تحقیق علمی دقیق و بی‌طرفانه دارد. 
البته ایشان در مقالاتی که دربارة «دوران پسا استعمار» 
نوشت. تا حدودی این دیدگاه را زیر سئوال برد و در 
بخش پایانی عمر خویش نگاه‌های تازه‌ای به حوزة 
مطالعاتی خویش انداخت. 
دح معین‌آبادی تب در این باره کفت: 
- «من معتقدم که در کتاب‌های متاخرش, مثل کتاببی که 
دربارة جهان سوم داشت. دکتر یه مقداری از کاب نشر 
قومس دهة شصت خودش فاصله گرفته. یعنی تاحد 
زیادی جهانی شدن را داره می‌بینه» مدرنيته را داره می‌بینه 
و ۱ 
توسعه ایجاد کرده» داره می‌بینه. از اون طبقه‌بن‌دی جهان 
اول و دوم و سوم دکتر به نظر من در کارهای متاخرش به 
فرصت‌هایی که حتی جهان سوم می‌تونه بسرای توسعه 
داشته باشه داره فکر می‌کنه. یعنی من فرض کن کتاب 
آخرش رو که دارم نگاه می‌کنسم راجع به مباحت جهان 
سوم فاصل:ة عمیقی داره با کناب مسائل سیاسی. اقتصادی 
حهان سومی که ماسال ۱۷ و ۱۸ و ۱۵ از دکتر دیدیم. 
دکتر صالحی کمی گام را فراتر می‌نهد. ایشان با اشاره 
به الگ وی مانهایم در تقسیم روشنفکران به سه دستة 
تولیدکنندگان» توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انديشه 
مرحوم ساعی را در نحلة دوم می‌گنجاند و می‌گوید: 


بگیره به این مرز نمی‌رسه. طیعی ست که دعر ساعی 
رات حدی داره» دغدغه‌ه اش زیاد هست و این روسعی 


داره از منظر الگوهای چپ مورد تشریح و واکاوی قرار بده 

امابه مرزی نمی رسه که بشه از آن نظریه‌پردازی بفهمیم.) 
دکتر صالحی خواسته یا نخواسته. به نکتة بسیار 
مهمی اشاره می‌کند که پاسخ بسیاری از دانشجویان 
است و عملا سردرگمی پرسش‌شوندگان من که چرا 
باوجود آن که او استادی خبره و مسلط در حوزة 
تدریس بود از منظومء تدریس و تحصیل مرحوم 
ساعی نظریات منسجمی استخراج نشده است. دقیقا 
در همین جاست. در همه حوزه‌ه ای علوم انسانی و 
حتی حوزه‌های علمية دینی همین مشکل به چشم 
می‌خورد؛ اندیشمندان» از بیم آن که در روند نقد و 
چکش‌کاری نظریات. در معرض بی‌مهری هوچی‌گران 
و ناشکیبان قرار بگیرند» نظریاتشان را به پستوخانه‌ها 
و خلوت خانه‌های خود می‌رانند و حتی گاهمی» پس 
از مرگشان, نزدیک‌ترین دانشحویانشان از پاره‌ای از این 
نظریات آگاه می‌شوند» بی‌آن که در رون د نقد وارد 
شوند و حامعة علمی دربارة آن‌ها نظر دهند. 
همبء‌مابااین وضع رو به روشده‌ايم که در برابر 
نظریات استادان بسیار خبره» گاهی تظاهراتی از جوانان 
خام که حتی موضوع را نفهمیده‌اند و بر اساس شاکلهة 
ظاهری قضاوتی زودرس و نايخته کرده‌اند» دردسرهای 
ار را ان تا داد اه دا ما 
حوزوی به وجود آمده و گاهی اورا به حضیض 
بدبختی و بی‌آبرویی فرو نشانده است. در چنیسن 
شرایطی. نظریات استادان» یا اصلا مطرح نمی‌شود و 
یابه پج‌پچ‌ه ای درگوشی و درددل با نزدیکان علمی 
رل و 
بادم می‌آید در اواخر دهتء ۱۳۲۱۰ در همان سالیان 
ها 
رضویی استاد مسلم انديشة غرب دان ش آموختء دکترا 
بر ایکا بسیار معتبر اروپایی و شاگرد استادان 
بزرگ انديشه جهان, با ایشان ایستاده بودیم و طلبه‌ای 
که برای شرکت در کلاس ایشان. رنج راهی طولانی 
رات جود هموار کرده بود ار اسان انشاد می‌ کرد 


نه این که اهتمامی به خرج نمیده که حالا این‌هارا که چراقبل از مطرح کردن نظریات مختلف ادوار 


بومی بکنه ولی این بحث‌ها عمدتادر حوزه خصوصی 
است؛ جنبة نوشتاری به خودش نمی گیره» یا در قالب 
متن‌هایی [قرار بگیره/ که در اذهان عمومی مطرح بشه 
چکش بخوره نقد بشه. مورد وارسی و بررسی دفیق قرار 


۱0 


مختلف اروپاء ایشان دربارة درستی و غلط بودن اب 
الگویی درست در برابر نظریات غربی بهره بگیرد و 


بیمی از گمراهی دانشجویان» بر اثر مطالعهة نظریات 
اه 
او خود را با استاد حمع می‌بست و تاکید می‌کرد که 
«(ما» باید چنین کنیم. اسان پاسخ می‌داد که من به 
عقل شآگردانم اطمینان دارم و می‌دانم که خودشان 
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من از او پرسیدم: مرا درم وعاط ما جست؟ 
می‌خواهید با چه شاخصی آن را مک بزنید؟ 
تاد رویس رابهسوی من رو داد و احاره داد تا 
را 
اک 
نداشت» اه رد رم در ار 
با 
استاد از ارسطر و افلاطون که آن همه بر علمای 
اسلامی ناد , کلذان ان صح ت میک ردو این ط ور 
ار ایشان انشاد میس حا از دکتر رصوی بجواهید 
که نظریه‌پردازی هم بکند. واقعا مگر خدای نکرده؛ 
عقلش را از دست داده بود؟ من فقط یک بار در کلاس 
از ایشان شنیدم که ایران» دو باربه مرحلء انقلاب 
صنعتی در جهان رسیده بود و بر اثر بلایاو هجوم 
خارحی از این مرحله باز ماند؛ دوران ساسانی و دوران 
خوارزمشاهیان. 


این احتمالا نظرية استاد بود. اما هیچ وقت دربارة 
آن ننوشت یامن ندیدم. آیا ایشان در بررسی علل و 
لا را 
جوانب بپردازد؟ برخوردی که با کتاب‌های دکتر سید 
۰ 
وهم کتاب‌هایش رابه «پی دی اف» یاکتاب‌همای 
ی 
کردند تاضرب؛ مالی مهلکی بخورد. صرفابه این 
سبب که افکار پان‌تورک‌ها را زیر سئوال برده بود از 
حمله نمونه‌های واضح بحث ماست. 

ایین معضل بزرگی برای دکتر ساعی بود که به قول 
دکتر قاسم حجرعمی در حرف بحی از پاسخ‌های ایشان 
دربارة پرسشی که البته ربط مستقیم به این موضوع 
مانداشت برایم ۱۰ من شنیده بودم که در 
سال‌های قبلتر. ایشان در معرض فشارها و مزاحمست 
هایی بوده و حتی به خاطر نوع لباس مثلا کراوات 
زدن» مورد تصرض وبی احترامی قرار گرفته بسود.! 
البته این شرایط بعدها تلطیف شد و دانشجویان از 
طف‌های محتلف دور استاد را کرفند اماابابرای 
نظریه‌پردازی رها و کاملا آزاد هم چنین ظرفیتی بود؟ 
دا اس سا 

در همان سال‌ها (اوایل دههء ۱۳۷۰) بود که موج 


انگیزاسیونی را ضد استادان دانشکدة حقوق و علسوم 
سیاسی دانسش گاه تهران به راه انداحت لد و بر اساس 
بط ای که در کاس ها کته بل یود بای هر 
استادی پرونده‌ای ساختند و چند نفری از حمله دکتر 
سید جواد طباطبایی از دانشکده اخراج شدند و اگر 
نبود واکنش سریع دانشجویان که تحصن کردند 
و کار را به اعتراض شدید کشاندند. قطعا استادان 
دیگری مثل دکتر نقیب‌زاده در فهرست اخراجیان قرار 
می‌گرفتند که در این مورد بخصوص, به نحوی» به 
ایشان ابلاغ هم شده بود. درد بزرگ آن است که بخش 
مهمی از این رفتارهاء نه در قالب راهبرد نظام که به 
دست گاهی, دانشجویان سابق بلندپرواز و ماجراحوو 
البته کج فهم و سودجو صورت می‌گرفت و مسئولان 
بی‌خبر را در پسی خود می‌کشیدند. 

پس جوو فضای حاکم» از نظر علمیء فضایی آماده 
برای نظریه‌پردازی آزاد و رها در حوزة علوم انسانی 
نبوده و شاید هنوز هم نیست. من چه بسیار مطالبی 
خوانده‌ام و می‌خوانم که در لفافه‌های تعارفات پیچیده 
تا ۱ 


سود. 
بااین حال» شماری دیگر هر چند اقلیت» معتقدند 


ِ- مرحوم ساعی پادر حوزة نظریه‌پبردازی نهادند. 


از حملء این نحله خانم دی سا ادا 3 
در پاسخ این پرسش من که ایا از دید شماه مرحوم 
دکتر ساعی وارد عرص نظریه‌پردازی شده بود» بانه 
پاسیخ می‌دهد: 
- "همین که ایشان خط فکری راراه انداختند که در جهان 
راه افتاده بسود» ایسن آراقدام/ فراتسر از شسارح نظریه است. 
.دص سای نطر بای را که در جهن برد اعد و برای 
جامعة ‏ کادمیک ایران جا انداخت و متقابل خودش شروع 
به دار رین کرد ار لظ تا شسخصی مرا بخو هد 
دکتر ساعی فراتر از شارح نظریه بودن‌د. در بخشی از 
کتاب‌هایشان شارح نظریه بودند و در کتاب‌ه ای دیگری؛ 
به جهت اون نگاه و مطالب نویی که در کتاب‌هاهست؛ 
ایشون به سمت نظریه‌پردازی رفتند. ‏ 
خانم دک در دام رشان به مدلی اسناره می‌کسلد 
که در پایان‌نامه‌ای که زیر نظر استاد ساعی نوشته‌اند» 
با همکاری دکتر نظری به آن رسیده بودند و آن را هم 
با این حال. هم من نخواستم بحث را به این جا 
بکشم و هم دوستان. زیاد وارد ایین بحث نشدند که 
از ار ار را 
سالیان متمادی از تدریس این همه نظریات و الگوهای 
نظری متعدده به نظریاتی شخصی در این باره نرسیده 
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باشد؟ چون نظریات. معمولا از تلفیق و تجزی؛ نظریات 
دی هدس ات فاد بای حال ام اد د ردن 
فص ۱ ای درک و هصضم نظریات شخصی که آدم‌های 
ناپخته‌ای در بدو تحصیل. اورا به چشم مارکسیست 
می‌دیدند. به ایشان این شهامت را نمی‌داد که ازاد و 
رها به بیان نظریات علمی خود بپردازد و شاید ابراز آن 
را تفرقه‌برانگیز و ویرانگر میدید و باعلاقه‌ای که به 
فرزندان علمی اش داشت؛ به هیچ وحه میل نداشت. 
با آن‌ها درگیر شود و ایشان را آزار دهد. ترجیح اصلی 
ایشان تدریس بود و تحول بسیار تدریجی و آرام. 
کسی که هم شاهد اعدام برادرش در آغاز زندگی بود 
وهم بعد از انقلاب» شاهد تش‌های شدیدی شد که 
برای همکارانش پیش آم ده بود و اورا به گوشه عزلت 
تدریس راند» قطعاسعی می‌کرد که سر در جیسب 
تدریس فرو برد و بکوشد تامیراث و اندوختة خود 
را بی‌سر و صدا در اختیار فرزن‌دان علمی‌اش قرار 
دهد تاان‌هامسیری را ادامه دهند که شاید روزی به 
عقب‌ماندگی کشورش پایان دهند. 
ایشان بعد از باززشستگی در دانشگاه تهمران به 
حوزه‌های پژوهشی روی آورد و ضمن آن که به مشاور 
خوبی برای شاگردان سابق و همکاران بعدی‌اش تبدیل 
شد. به ابشان برای تاسیس انحمن‌های علمی کمک 
شایان کرد. از حمله بنابه درخواست دکتر اسدالله 
اطهعری در تاسیس انحمن ایرانی مطالعات آسیای 
غربی پا پیش نهاد و جزو هیات موسسان این انجمن 
شد که در سال ۱۳۹۹ بابه منصء ظهور نهاد. دکتر 
اطی ری درا باه کت 
- «درباره انجمن وقتی من ایدة خودم را با ایشان در میان 
گذاشتم بسیار بسیار مرا تشویق کرد و در کنار من قرار 
گرفت. .۰ از این کونه نهاده‌ای مستقل و علمی بسیار 
حمایت می‌کرد. به پیشنهاد خود من به عنوان هیات 
موسس مطرح شد و تازمانی که به هدف برسم از من 
پشتیبانی کرد ویکی از مشوق‌های من در این قضیه بود. در 
عین این که بیمار بود. چقدر مشتاق بود و تعقیب می کرد 
که آبا[انجمن/ ثبت شده يا نشده! برای من بسیار جالب 
بود. در آن سن وبا آن بیماری..۱» 
دکتر احمد ساعی. اتفاق خحسته‌ای در عرصء علمی 
ماء به ویژه در حوزة نظری توسعه‌نیافتگی» استعمار 
و امپریالیسم به شمار می‌رفت. ایشان از طلایهداران 
رساندن موج نظریات این حوزه به نسل جوانی 


۱۸ 


بود که هنوز خام و نایخته در معرض بازی‌های 
استعمارگران دیروز قرار داشتند و نیاز به خوراک فکری 
کاب ند ۱۱۱ ج ی ۵ ی ان عرصه آگاه شوند. 
نسلی که روزگاری با آن چهره‌ه ای بچگانه و سر پر 
شور اما خالی» بر سر کلاس‌های درس آن بزرگوار و 
ادا در تست حاد بدا کی تنل 
۱ اک 
نظریه‌پردازی دارند و کتاب‌های سترگی را تالی ف 
می‌کنند و آن بزرگوار جه شادمانه با دیدگان خود دید 
که حالا برای رسیدن به منابع نظریات. از او هم عبور 
موی کنر جهه: ال م کت و جی استاد وه 
9 

قطعا استاد ما پیروزمندان». چشم‌انداز تحقق اهدافی 
را که آن همه در راهش جنگیده بوده به چشم دید. 
فرزندانش بزرگ شده‌اند و خودشان کرسی خالی او را 
پر کرده‌اند. او مانند برادرش کریم اسلحه به دست 
را را کر ار 
برادر برنده‌تر و از گلوله‌ای که شلیک کرد داغ‌تر بود. 
سرانجام در پنج خرداد ۲ کر ار مان ارت 
هرچند جاده‌ای که ساخت پر رهروست و مارا به 
آینده‌ای بسیار بهتر از دیروز نوید می‌دهد. 


فش ۷ 


منابع: 
۱- مصاحبة نگارنده با دکتر سید حواد صالحی روی 


۲- مصاحبهٌ نوشتاری نگارنده با دکتر قاسم خرمی 

۳- مصاحبة نگارنده ادص ر مریم خالقینژاد روی 
واتس‌ اپ 

۶ مصاح ارن له بادفر مهلدی مطهرناروی 
اینستاگرام 

0- مصاحبة نگارنده با دکتر حمیدرضا دهکردی روی 
واتس‌آپ 

7- مصاحب نگارن ده با دکتر حسین معین‌آبادی روی 
واتتس آپ 

۷- مصاحبة نگارن ده با دکتر اسدالله اطهری روی 
واتتس‌آپ 

٩‏ ارس اب ار هراس مرکا ۱ را و 
ساعی 


نفوذ چین در بازار روسیه بسیار گسترش يافته است. 
برای اولین بار در تاریخ بورس مسکی درماه گذشته 
شمار می‌رفت. اد 

حاکم بر بازارهای مالی جهان بر آن اسست؛ مادامی که 
پذیر خودداری می‌کند» نمی‌تواند اد بورو به 
باره دشوار ات و داده‌های سوئیفت دستان می‌دهد که 
یعنی از زمانی که ارز چین در سبد حق ویزه برداشت 
اعاعظ داطاع نک 12۵2۱7۷182 ٩060121‏ صندوق بین‌المللی 


"ِ 


پول پذیرفته شد» رشد متوسطی را نشان داده است. 
بااین حال. بان‌گاه دقیق‌تری به بصد منطقه‌ای 
بین المللی شدن یوان» تصویر پیچیده‌تری را به 
با می‌آوریم. در نتیحه حنگ کرملین در اوکرایین 
و تحریم‌های غرب ضد روسیه یوان ناگهان در مسیر 
تبدیل شدن به واحد پول منطقه‌ای غالب در شمال 
اوراسیا قرار گرفته است. 

دردسرهای ارز در بازار روسیه قبل از این که رئیس 
جمهور ولادیمیر پوتین دستور حمله تمام عبار را به 
همسایه خود صادر کند» گواهی بر این واقعیت است 
که منطق بازار بیشتر بر ژئوپلیتیک غالب است. مگر 
آن که روری افش ات سود. دلارردایی از اقتص اد 
روسیه به فرمان کرملین پس از الحاق کریمه در سال 
۶ تاکنون بی مشکل پیش نرفته است. مسکو 


شرکت‌های محلی را تشویق کرد که از روبل ویوان 
هنگام تجارت با چین استفاده کنند و در سال 0۲۰۱۱۷ 
پس از تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از 
طریق تحریم‌ها در کنگره آمریکا بانک مرکزی روسیه 
دستور داد تاساختار ذخایر ارزی خود را اصلاح کنند 
اس کسور ۱۵ درص دار دارایی های‌ بسن المللی حود 
وا هی وان محقل کرد» پم ی الیش ۱۰ یراب ری منکن 
حایگاه رنمینبی( واحد پول چینی موازی یوان که در 
معاملات داخلی این کشور استفاده می‌شود) در 
ار ار 

به رضم فشارهای کرملین. تعداد کمی از شرکت‌های 
روسی زیر بار معامله بایوان غیرقابل تبدیل 
می‌روند. برای نمونه» نفت و گاز: یاستون فقرات 
تجارت بین مسکو و یکن را در نظر بگیرد؛ شماری از 
شرکت‌های بزرگ دولتی مانند شرکت نت روس نفت 
قراردادهایشان را با چین. از دلار «سمی» به پورو منتقل 
کردند. بسیاری از شرکت‌های انرژی روسیه. کالاهایی, 
مانند دکل‌های چاه نفت را از چین خریداری کرده‌اند» 
اما حتی در آن زمان؛ ترحیح می‌دانند که تتهابخشی 
را ار ۱ 
فقط برای خرید تحهیزات. مابقی به ارزهای قابل 
تبدیل خارج ار ین تا یورو پرداخشت 
البته جنگ و تحریم‌های متعاقب آن. همه چیز را تخییر 


۳ 


۱۳ 
دا با ۲ اف 
و 
ی 
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داده است. ات روس هب بوان »برع در حال 
افزایش است. بر اساس داده‌های بانک روسیه فقط 
در ٩‏ ماه اول سال ۲۲ ۰ سهم صادرات روسیه به 
رنمینبی از ۰,۶ درصد به ۱6 درصد افزایش بافته است. 
سپرده‌های یوان در تمام بانک‌های بزرگ در دسترس 
است و به این سبب. در همین دوره» دارایی‌های پوان 
خانواره ای روسیه از صفر به 1 میلیارد دلار فزایش 
یافته است؛ یعنی ۱۱ درصد از ارز خارحی ذخبره شدهة 


آن‌ها. 


همان طور که الکساندرا پروکوینک و مشاور سایق 
بانک روسیه در تحقیقاتش برای را تا و در را 
صلح بین‌المللی» بارکو مي کل بورس اوراق بهادار 
9 
جنگ اوکراین هم معاملات رنمینبی درصتد 2 ۱۲۱ 
درصد افزایش يافته بود. نا 
بایوان در صرافی از حجم با 
می‌شود» دات در حال افزاٍیش اسک هه 

اب تع ات دس ماه را به نها ی امس اهده درس ی 
محدود به دلار و یورو در روسیه در نتبجه تحریم‌ها 
بلکه با مشاهدهة دگرگونی‌ه ای ساختاری در جغرافیای 
تحارت روسبه می‌توان توضیح داد. واردات مسکو از 
ظغرب به سبب تحریم‌ها کاهش یافته ص درات به 


رنب نیز به طور فزاینله‌ای تحت تاثسر فرار گرفته 
ار ما ۰« 
درصد واردات و سی درصد صادرات روسه را به خود 
اختصاص می‌داد. 

این وابستگی تجاری به چین در سال جاری و در 
سال‌های آین ده به رشد خود ادامه خواهد داد» زیرا 


صادرات روسیه تحت تأثیر تحریم‌ه ای نفت خام و 
فرآورده‌ه ای نفتی غرب تعیین سقف برای قیمت 
۱۳ 
قرار خواهد گرفت. همین امر دربارة واردات نیز اتفاق 
خواهد افتاد» زرا ایالات متصده و اتحادیه ارویا؛ 


تمرکز سیاست تحریمی خود را به اعمال تحریم و 
اجبار به پذیرش همگانی تغییر می‌دهند. با توجه به 
سهم رو به افزایش صادرات و واردات روسیه به چین 
و از چین. منطقی است که سیستم مالی روسیه در 
حال انجام یوانیزاسیون سریع در سطح دولتی» شرکتی 
و خانگی باشد. 
0 
تبدیل هم می‌تواند به سان اندوختَه ارزی منطقه‌ای 
برای اقتصادی به حجم روسیه عمل کند. 

تعدادی از کشورهای دیگر در اوراسیا که وابستگی 
تحاری فزاینده‌ای به چین دارند. مانند حمهوری‌های 


۳۱ 


این روند پیروی کنند. سایر کشورهای غیر دموکراتیک 
مانند عربستان سعودی» تحربیات روسیه را از نزدیک 
زیر نظر گرفته‌اند و هرچند عمدتاً همچنان به دلار 
ی را 
خواهند داد که از یک سو حاکی از تمایلشان به 
حفاظت از خود در برابر تسلیحاتی شدن سیستم مالی 
ما دب ات باس وا وی 
از علاقن آن‌هابه برخورداری از توانایی‌ه ای رو به 
رشد چین در عرضة بیشتر کالاهای مورد نیاز شرکای 
تحاریش از حمله فناوری پیشرفته حکایت می‌کند. 
البته علل ژئوپلیتیک به این زودی‌همابه سقوط 
حهانی دلار نخواهد انحامید. اما ممکن است منحر 
به شکل‌گیری تدریجی یک ساختار مالی منطقه‌ای با 
محوریت یوان در همسایگی چین و بالکانیزاسیون بیشتر 
سیستم مالی جهانی شود. این روند. علاوه بر تجهیز 
چین به ابزار دیگری از قدرت ژئواکونومیکی اقتصاد 
حهانی را به دو بوک تحت رهبری پکن و واشنگتن 
تقسیم خواهد کرد. این به نوبه خود» کارایی 
تحریم‌های غرب را ضد نظام‌ه ای رقیب تضعی ف 
خواهد کرد نظام‌هایی که به طور فزاينده» روابط با 
چین را پادزهری برای زورگویی‌ه ای ایالات متحده 
تلقی می‌کنند. هزینه‌های اعمال فشار بر روسیه 
ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که واشنگتن 


تصور می‌کند. 3 


2 نويسنده این مقاله که کتساب «موج سیاه» را نوشسته 


است. در سال ۰۲۰۱۰ در حریان مصاحبه‌ای به نمایندگی 
از محل اتلانتیک» با باراک اوباما» رئیس جمهوری 
وقت آمریکا که به تازگی تواضق هسته‌ای را با تهسران 
امض کرده بود. از عریستان سحعودی و ابران خحواست 
بر احختلافاتشان جیره شوند و ( راهعی مور برای 
حسن همجواری بيابند و نوعی صلح سرد را میانشان 
سازماندهی کنند.» 

عربستان سعودی سخت برافروخت؛ دشسمن فسم 
خورده‌اش در حال صعود بود؛ در سال ۲۰۱ صنعابه 
دست شورشیان حوثی افتاد و سال بعد هم عربستان 


کشورهای عرب خلیج فارس می‌بایست سطح مقابله 
با این نفوذ را در سطح منطقه بالا می‌بردند. 

به همین سبب. زمانی که یکن بازگشت روابط 
عادی بین ایران و عربستان سعودی را اعلام کرد و از 
آن سو فیصل بن فرحان وزیر امور خارحة عربستان 
تویت زد؛ کشورهای منطقه «سرنوشست و ویژگی‌ه ای 
همسای دارندا که سب می‌شود هم‌کاری مبانشان 
برای رفاه و تباتشان نفش اساسی داشته باشد. برای 
همه حیرت‌آور بود. 

شاید در واشتنکتن کی ار هد 
«من که گفته بودم این طور می‌شه.» اما در عربستان 


۳ : 4 1 ۱ 1 کارا و حتی در بازار انترزی» ی از (من کف 


واشسنگتن قب لا پیشنهاد سد نفود تهران را داده بود و 


گفته بودم‌ه» به جو بایدن که بود. اه ی که 
اویبک بافشار پادشاه» تولید نفت را در ۳ حد ده 
کاهمش داد در کاخ سفید همه از احتمال لوح ری 


‌ 


قيمت‌های نفت در حوش و خروش بودند» ی 
رح 

ورن در گرفته تا تحریم بی‌هصوده قطر به 
نظر می‌رسد پادشاهی در حل باصات ب یرای 
عر تال هه شیر ود درع تس جل در رد3 
استراتزیک آن را با عنوان «تصادل افراطی» توصی ف 
ماه گذشته شاهزاده فیصل اولین مقام عرب بود که 
از زمان آغاز حنگ به اوکراین سفر کرد و در واشدکتن 
کرد در 4 دس هی رص من ال تسس 
شورای هم‌کاری چین و خلیج فارس بود. در همین 
هفته. بوئینگ قراردادی را به ارزش حدود ۲۷ میلب‌ارد 
روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاص. درست زمانی 
لفق فد که ی کرارس ها دش هی در حال 
تعیین شرایط خود- از جمله تضمین‌ه ای امنیتی و 
کمک های هسته‌ای آمریکا- برای عادی سازی روابط 
پس از دو سال گفت‌وگوهای عراق و عمان» توافسق 
پکن به سبب تنش‌های غیرقابل دفاع و تهدیده‌ای 
ابران که خطر تصضعیف رشد اقتصادی پادشاهی را به 
هر دس ب دس امد واعر سل لش سک 
مفام ارشد سعودی به من کت که ات اه در تا 
امکان تداوم هرگونه توافقی ۱ 
جاره‌ای همم حز تعامل ندارند. عریستان سعودی به 
این ترتیب در حال خرید زمان و ایجاد فضای تنفسی 
ات 

تاوجود واکنش‌های اغراق آمیسز» روابط دو کشور 
به چنین حدودی از تنش رسیده بود. پس از کشتار 
حاحیان ابرانی در مکه به سال ۰۱۹۸۷ عربستان سعودی 
صدام حسین در اوت ۲۰ به کویت حمله کرد» ریاض 
و تهران با مشاهده دشمن مشترک اعلام د دند کر 


همکاری با اف بی‌آی برای تحقیق دربارة بمب‌گذاری 
سال ۲ الخبر که ایران رامتهم دا 
دار اوا ‏ د دت در همین حال. ایالات 
متحده نگران بود که ریاض تلاش‌های آن‌ها را برای 
منزوی کردن ایران تضعیف کند. 

اکنون نیز تهران مثشل همیشه مشتاق پایان دادن به 
انزوای خود و کسب مشروعیت در داخل است. اما 
بقیه جیزها متفاوت است؛ توافق با عربستان سعودی 
در حالی که سانتریفیوژهای ایران در حال چرخش 
هستند» مقبولیت گسترده‌تری برای ایسران به همراه 
نخواهد آورد و محمد بن سلمان, ولیعهد اینن کشور 
به صراحت گفته است که وعده‌های تهران را نخواهد 
پذیرفت. در جریان همین بهبود روابط بود که ایران 
برنامه هسته‌ای اش را بیش برد و سپاه پاسداران همم 
تقد رد لصف در رب داد در جات که 
انتخاب چین به سان میانجی ممکن است ضربه‌ای 
در چشم را شود. در واقفع. پکن تتهاضامن 
ممکن با اهرم‌های کافی به شمار می‌رفت. 
باوحود بعضی نگرانی‌ه ای اولیه دربارة نقفش چیسن» 
واشنگتن دیدگاهی عمل گرایانه دارد. یکی از مقام‌ی‌ای 
مه ۱( موضوع 
ها خواهیم ات دس مد ات اون 
افزود: «اگر کاخ سفید روابط را بهتر مدیریت می کرد 
(سعودی‌ها زودتر به ما مراحعه می کردند تابه ما 
اطلاع رن این موضوع در حال انجام است نه 
ایین که ۲ ساعت بعد به ما اطلاع دهند». اکنون 
رم کر هدس ان روااظ ۱ 
شویم اس دا 
خاورمیانه واگذار نمی کند. 
۱ 
1 
و وا 
نه ما آن‌ها را می خواهیم». این که واشنکتن چگونه از 
آخریین حرکت ریاض بهره‌برداری خواهد کرد آزمونی 
رای ۱ روکد واه .ود در خم و رد مه ی 
سعودی به من گشت که بادشاهی در حال تبدیل از 
قدرتی منطقه‌ای» به بازیگری حهانی است. این روند 


حال احیای روابط دییلماتیک هستند. این روند» یس ممکگن است حل طلبی به نظر برسد» اما اقدامات 

ده ری اسر شد. سعودی‌ها تعادل بش پادشاهی به زودی در قالب ژاندارمی 

به قدری مشتاق حفظ این روابط بودند که در منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. 3 
ٍِِ 


بسا و جسود بسک میلبسون تلفسات جانسی. 
مسن نمی نو انسم افدامسات ترور پسسم 


سنان آنطون. شاعر و داستان‌نویس عراقی | گاردین 


این مقاله را نویسنده‌ای عرافی نوشته است که 
حکومت فعلی عراق را با همان نگاهی می‌نگرد که 
روزگاری شیعیان به حکومت بعثی‌ها می‌نگریستند. 
ادبیات نوشتاری او» نماد حالبی از گفتمان روشنفکری 
مخالف در عراق است. با اشغالگری آمریکایی هابه 
شدت مخالف است و آن راعامل همة بی چارگی‌هاو 
بدبختی‌ های عراق می‌داند. در ذهن او رژیم صدام و 
حنایات ۲۵ ساله‌اش به تاریخ پیوسته و حتی کورسوبی 
از ان نمانده است. او با ایران مخالف است و این همم 
بسیار طبیعی است. مطلت اوه قلم احساساتی شاعر 
ور و ی ادا مر ده که تون 3 
سطحی سیاسی خود را که کاملا یک حانبه و سیاه 
و سفید است. در قالب ادببات رتق و فتق کند. این 
مطلب. نمونه‌ای از ادبیات سرگشتة مخالفان دولت 
عراق است که واقعیات را هم می‌بینند و هم نمی‌بینند 
وبرای آن فقط یک نسخه دارند؛ رشته انقلابی بی‌وقفه 
_«ِِ_ِ 

بر 
«عراق نوین» موعود حنگ افروزان» نه استارباکس 
برای مابه ارمفان آورد و نه استارت‌آپ, بلکه 
خودروه ای بمب‌گذاری شده القاعده و داعش را روی 
سرمان هوار کرد. 
در اوایل سال ۰۲۰۰۳ من در قاهره زندگی می کردم 
را ۱ 
مشهوری که در زادگاه من بغداد در قرن دهم زند کی 
می‌کرد تحقیق می کردم» امامن به طور فزاینده‌ای 
نگران بخداد قرن بیست و یکم بودم. 


من مانند میلیون‌همانفر در همه شهرهای بزرگ 
جهان در تظاهرات گسترده ضد تهاجم قریب الوقوع 
آن زمان به عراق شرکت کردم. ملان التجر بر مرک 
جمهور مصر را سرنگون کرد. باده‌ها هزار تن از مردم 
سم اه رسد ما بت سارت امرتها 
در همان حوالی حرکت کردیم. اماپلیس ضد شورش 
مارا با باتوم عقب راند. 

از ماه‌ها پیش طبل‌های حنگ به صدا درآم ده بود. 
در حالی که مخالفت‌های مردمی در سراسر حهان 
به اوج رسیده بود (تظاهرات هماهنگ شده در 1۱۰۰ 
شهر در فوریه ۲۰۰۳ برگزار شد). طراحان و کاسبان و 
هواداران حنگ» به ما که دربارة پیامدهای فاحعه بار 
مر وصلاو ی اعتای بدا وو هلان حگ 
برچسب هواداری از دیکتاتور می‌زدند. 

بسیاری از ما که در برابر دیکتاتوری صدام حسین و 
رژیم او ایستاده بوديم بنا بر عللی که قبلا واضح بود؛ 
وصحبت کردیم. ماروایت نادرستی رابه چالش 
کشیدیم که عراق را به در اختیار داشتن سلاح‌های 
کشتار حمعی متهم می‌کرد. تس از ۹ ۰ بارردی» 
هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل 
و گروه‌های تحت امرش. هیچ سلاحی در عراق پیدا 
تردن (ابر قاری برفوار مهن که تانلول را 
رایس درباره آن هار داد» اسر تبلیغاتی سرای تسشدید 
وحشت در آمریکا بود. بنا بر گزارش‌ه ای موجود 


1 


جورج بوش, یک هفته پس از یازده سپتامبر تصمیم 
به حمله به عراق گرفته بود. 

فضای رسانه‌ای در ایالات متحده. ستادی برای تبلیغات 
دولتی بود. این فقط جهان بینی مانوی از هیستری 
امنیت ملی بس از ۱۱ سیتامبر سود بلکه ذهنیت 
استعماری عمفی بود: تحولی در ره تعهلات مرد 
سفید پوست. تجزیه و تحلیل اخبار تلویزیون ایالات 
متحده در چند هفته قبل از تهاجم نستان معی‌داد؛ 
منابعی که دربارة حنگ ابراز تردید می‌کنند» تا حدود 
زیادی امکان ابراز نظر ندارند. رسانه‌ها وظیفه خود را 
در تولید رضایت عمومی و تبلیغات طوطی وار رسمی 
به خوبی انجام دادند. ۰۳۰۲ ۲۱ از 
شهروندان آمریکایی از جنگ حمایت کردند. ما هرگز 
ان ارت ی بل ۱۱ ۶۱ درس ۳ 
از آمریکایی ها هنوز فکر می‌کردند که این تصمیم 
درمت بو ده است:) 

در قاهره شاهد شروع را ات فا اد 
متحده بودم؛ باران وحشتناک مرگ و ویرانی بر بغداد. 
شعر پناهگاه من بود. چون تنها عرصه‌ای بود که از 
طریق آن می‌توانستم درد درونی خود را از بابت تماشای 
صحنه‌های خشونت‌بار در عراق و دیدن سقوط 
دکام ب دست ارتش انعانگر سار کم بر ی از 
سطرهایی که در روزهای آغازین حمله نوشتم. اندوه 
مرا متبلور می‌کن د: 

باد مادری کور است که 

بر فراز اجساد بی‌کفن 

تلوتلو می‌خورد! 

ابرها را نجات دهید 

ابا با ها 


ستارگان زنانی را می‌مانند 
که شیون می کشند 

خسته از حمل تابوت‌ها 
با 

در برابر نخلی 

زانو زد 

ماهواره‌ای پرسید: 


حالا چه کنیم؟ 


۳ 


و خاموشی 

در گوش باد زمزمه کرد: 

(«بغداد) 

و نخل ناگاه آتش گرفت. 

من هميشه امیدوار بودم که پایان دیکتاتوری صدام 
را به دست مردم عراق ببینم» نه به لطف یک پروژه 
استعماری نوین که بقایای دولت عراق را ویران کند و 
رژیمی مبتنی بر تتش‌های قومی و فرقه‌ای جایگزین آن 
کند و سر مردم را زیر آب کند و کشور را به مرحله‌ای 
از هرج و مرج خشونت آمیز و جنگ‌ه ای داخلی 
ی 

چهار ماه پس از تهاجم. من در قالب یک هیات 
فیلمبرداری درباره بغداد» به منظور تهيءة مستندی 
درباره جنگ و عواقبش, به آن شهر بازگشتم. هرج 
و مرج از قبل مشهود بود. یکی از ده‌ه ا مصاحبهای 
که در ماه حولای انجام دادیم بامردی بوه که بسه 
اشغال خوشبین بود. به او گفتم: «امابسپاری از این 
افرادی که ایالات متحده به حکومت می‌آورد؛ دزد و 
کلاهیردار هستند.)) او پاسخ داد (پسرم؛ اک ۰ 
ثروت مارا بدزدند» باز هم با نصف دیگر وضعیت 
9 خواهیم داشت.» هر وقت دربارة ارقام نحومی 
و فساد گسترده رژیم عراق پس از سال ۰۳ ۰ مبلادی 
مطالعه می‌کردم. ان ۱۱ اد می‌آورم. 
بعضی از عراقی‌هایی که ما با آن‌ها مصاحبه کردیم» 
آشکارا فریفته وعده‌های آمریکا شده بودند یا آن‌ها 
را جدی می‌گرفتند. دیگران پس از بیش از یک دهه 
جنگ دیگر در قالب تحریم‌ه ای نسل‌کشی از سال 
۱ 
می‌کردند «همر جه شود بهتر است». در داخل و 
خارج. کسانی بودند که می‌دانستند این استعمار 
است و در مقابل آن ایستادند. اما ذهن‌های استعمار 
زده به وفور وجود داشت. گروهی از نویسندگان؛ 
شاهران و متخصصان عراقی بعدها نامه تشکری برای 
بوش و تونی بلر فرستادند. 

زمانی که سلاح‌های کشتار جمعی که اصلا وحود 
نداشت. پیدا نشد. روایت تبلیغاتی شعارهای خود را 
به «دموکراسی» و «ملت‌سازی» تغیبر داد. آثار مرگبار 
جنگ به سان درد زایمانی ضروری برای «عراق حدید» 
توجیه شد 0 این کشور برای آن چه سرمایه 
جهانی و بازارهای آزاد خوان ده می‌شد. می‌تواند بسه 


الگویی در خاورمیانه تبدیل شود. با این حال, وعده‌ها 
و طرح‌های بازسازی. میلیارده ادلار را به سیاهچاله 
فروریخت و به فرهنگ فساد دامن زد و حامیان جنگ 
آمریکا شصحصااز این نی سود ردند. 

هجوم آمریکا. عراق جدیدی را به ارمخان آورد. یکی 
از مسواردی که عراقی‌ها روزان» با پیامدهای جنگ 
صضد تروریسم مواجه می شوند. خود تروریسم است. 
«عراق حدیدی» که حنگ‌ا فروزان وعده داده بودند» 
استارباکس یا استار تآپ‌ها را به ارمغان نیاورد 
بلکه خودروهای بمب‌گذاری شده. بمب‌گذاری‌همای 
ار ۱ ار ار ار 
ارمغان آورد که دومی در زندان‌های نظامی ایالات 
متحده در عراق شکل گرفت. 

در چند ماه اول تهاجم. گزارشی را در یکی از کان‌ال 
تلور بو بالات متحلده دیدم که نسان میداد یک 
خبرن‌گار جاسازی شله به همراه سربازان آمریکایبی 
سوار بر هاموی [نفربر هامر اچ وان] در حال خروج 
از پایگاهی در نزدیکی بغداد برای گشت زنی بودند. 
وقتی هاموی از دروازه خارج می شود یکی از سربازان 
به خبرنگار می‌گوید: «این جا سرزمین سرخ‌پوستان 
ات فهمیدم که ار سح اصطلاح رایسج؛ هرجند 
غیررسمی است که در ارتش ایالات متحلده در عراق 
و افغانستان برای اشاره به «سرزمین متخاصم و بی 
قانون»استفاده می‌شود. برایان ویلیامز خبرنگار 36 
توضیح داد که چگونه یک ژنرال آمریکایی که به او 
سفری در عراق داشت. از همین استعاره استفاده کرد. 
بیست سال پیش در چنین روزی» رابین کوک تلاش 
کرد تا جنگ عراق را متوقف کند. من به نوشتن آن 
سخنرانی تاریخی کمک کردم. چارچوب استعماری و 
مفاهیم تعبیه‌ش ده برتری سفیدیوستان نشان می‌دهد 
که بیشتر آمریکایی‌ها نظامی یا غیرنظامی» چگونه 
می‌توانند آن چه را پبینشد که دولتشان می‌خواهند» چه 
برایشان معنا داشته باشد» جه به سادگی نادیده گرفته 
شود. این مرز دیگری بود بین نیروهای یک تمدن 
پیشرفته و خوش نیت ویک فرهنگ ستیزه‌گر و خشونت 
آمیز بی‌اعتناو ناسپاس در برابر آن چه به او عرضه 
بو و ارم ی که لت وت ام بر 
دوشش ی 4 

عراقی که حمله به آن آغاز شد باید یکی از فاسدترین 
کشورهای جهان باشد. شبه نظامیان مورد حماینت 


۳۷ 


ایران (که ظهور آن‌ها محصول جانبی تهاجم به عراق 
بود) بر زندگی عراقی‌ها تسلط دارند و مخالفان را 
بهوحسات م اندارند آن‌هتا به رژیم کمک کردند 


و 
سیستم سیاسی‌ای را که ایالات متحده برپا کرده بود 
رد دنل سرکوب کند. یکی از شعارهای آنها در اوایل 
قیام ایین بود: «نه به آمریکاه نه به ایران!» 

امروز ۱/۲ میلیون آواره در داخل عراق وحود دارد که 
تست آن‌هتا ساکن اردوگاه‌ها هستند. تخمین زده می‌شود 
که ۱ میلیون عراقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 
نتیجه تهاجم و پیامدهای آن کشته شده‌اند. این فقط 
بدنه سیاسی نیست که آسیب دیده» بلکه پیکر خود 
عراق نیز مخدوش شده است؛ اورانیوم ضعیف شده 
به جامانده از نیروهای اشغالگر هنوز هم به نقض 
عضو مادرزادی می‌انجامد» به ویژه در فلوجه. جایی 
که نرج ابسلاب» مرطان بر افرایش یامه است. 
دسامبر گذشته» نیروی دریایی ایالات متحده با افتخار 
اعلام کرد که کشتی تهاجمی آبی خاکی بعدی خود 
را «فلوحه» خواهند نامید. این نکته» ممکن است 
کیان ده اه رس ام ات ی ار دمک 
استعماری است. آپاچی. لا کوتاء شاین ِ نام‌های 
قبایل بومی که هنوز از اثرات مستمر استعمار مهاجران 
آمریکایی رنج می‌برند» اکنسون نام سلاح‌های مرگبار 
ام کات ی ما ون فان دای ار ۶ ان کار 


است که تروریسم آمریکایی با عراق انجام داده ۷ 


۱ 

7 اسآنب ۱ 
۳ تیل آیوی و 
بار مم حواهد 


ار سمال ابران 


را دور یزند 


گنادی پتروف | نزاویسیمایا گازتا 


دولت عبری» روابط 


۸ ۰ و و 


رسیبده ات ال وه وزیر امور خارحه اسرائیل. 
سفارت کشورش را در عشق آباد افتتاح کرد. او نه تنها 
امس ان بلکه۱ در اسان نز اد ده 
به این شکل. درخواست رسمی خود را برای روابط 
نزدیک. نه فقط در حوزة اقتصادی» بلکه در حوزة 
سیاسی به این دو کشور تقدیم کرده ات در ابران» 
لا 
هب ود باس حلل: و ام نان 
شمالی» کمترین چیزی است که تهران اکنون به آن 
تبار دارد: 


ِ 


. 2( 


1۱ 


سیاسی و اقتصادی خود را با آذربایحان و ترکمنستان نزدیکتر می‌کند. 


کوهن در سفرهای خود به باک و و عشق آباد با استقبال 
سران دو کشور رو به رو شده است. وزیر امور خارجه 
اسرائیل با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان 
وسپس باسردار بردی محمداف. رئیس‌جمهوری 
تن دا رب کرک د ط نها سا تا 
در مداک ات هنگام دست دادن دوستانه بین روسای 
حمهور و وزیر» گواهی دادند که روابط اسرائیل با این 
دو کشور به جا مانده از اتحاد حماهیر شوروی سابق» 
وارد مرح حدیدی شله است؛ مرحله مشارکت 
استراتژیک. اگر نگوییم اتحاد. سفر به ترکمنستان 
که خود کوهن یس از گفتگ و بابردی محمداف آن 
را تاریبخی خواند. از جذابیت خاصی برخوردار است. 


۳۸ 


4 مه 4 


آخرین باری که رئیس بخش سیاست خارجی دولت 
اسرائیل ا اد دا ۱ 3 
در اسرائیل در حریان بود که در نهایست به نتیجه 
ترسید. اگرجه روابط دییلماتیک بین دو کشور مدت 
کوتاهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برقرار 
نیازوف» رهبر وقت کشور نزدیک شدن بیش از حد 
به اسرائیل را به سبب بی‌میلی‌اش به تخریب روابط 
بسا اسران عرص روری مسی دانست: سفارت موقفت 
طور که خود کوهن هم اشاره کرد آکنون این 


1 


پیوند دائمی است ۱ دی مر رهای ابران 
برقرار شده است. بردی محمداف گفت که در حال 
حاضر امکان افتتاح سفارت ترکمنستان در اسرائیل در 
جال بررسی است. 

در ۲۹ مارس آ[نهم فروردین] سفارت آذربایجان در 
تل آویو افتتاح شد. در این مراسم جیحون بایراموف؛ 
رئیس وزارت خارجه آذربایجان نیز حضور داشت. این 
ا ‏ تا دا ار 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای 
ان با اه وا رد اد ان 
دامی که دشمنان دو کشور ایحاد کرده اند دوری کند». 
سخنان کنعانی یز حاوی هشداری شبیه به تهدید 


بود: «ایران نمی‌تواند در قبال توطْنة رژیم صهیونیستی 
از خاک حمهوری آذربایحان بی تشاوت بماند.» با این 
را را ۱ 9 
بازگشایی سفارت با توحه به اینکه از ژانوی»» هیفت 
دیپلماتیک آذربایجان تهران را ترک کرده است (البته 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور قطع نشده است) بسیار 
مهم به نظر می رسد. این اتفاق پس از حمله به او 
رخ داد. نگهبان فوت کرد. قاتل وی که به گفته پلیس 
ایران به دلایل شخصی اقدام کر ار ی ۱ 
اما در باک و این حمله اقدامی تروریستی خوانده شد. 
یک تصادف شاخص دیدار رئیس وزارت امور خارجه 


اسرائیل باعلی اف که طی آن رئیس حمهور آذربایجان 
کفت که روط ده ور اس اس دوب اعهاد 
متفابل. احترام وحمایت است و ماهیت راهبردی 
دای رت در وی ۳ ابراهیم | 
جمهور ایران به مناسبت ماه مب‌ارک رمضان. سفرای 
سخنرانی رهبر ایران به اتهامات صد اسرائیل از حمله 
در ارتباط بایورش اخیر نیروهای امنیتی اسرائیل به 
مسحد الاقصی اختصاص داشت. رئیسی روز سه شنبه 
در رژه نظامی در تهران به مناسبت روز ارتش ایران به 
«دشمنان ایران» حمله کرد. وی اسرائیل را اولین آن‌ها 


۷ 


راد وم دار داد که ره فرب تاه ایس سور 
(به نایبودی تل آویوو حیفا منحر خواهد شد.) 

ولا دیمیر ساژین» محقق ارشد موسسه شرق‌شناسی 
آکادمی عل وم روسیه. در تفسیری برای 4۷6 یادآوری 
می‌کند که روابط آذربایجان و ایران به دلایل زیادی 
از دیرباز دشوار بوده است و پس از جنگ پیروزمندانه 
پاک تا سا سا ۱۰ اد 9 
تا حد زیادی تسلیحات اسراییل به پیسروزی رسید. 
خراب‌تر هم شده است. ژست دیگری که گواه 
دی هی ایا با سر ار .2 
ال میب خی کردن اوضاع نخواهد کرد. با 


درگیری حدی بین حمهوری آذربایحان و ایران نخواهد 
شد. هیچ کس به آن علاقه ندارد. جیزی وحود دارد 
را و 
داشته باشیم که ابران و اذر بایجان منافع اقتصادی 
مستر ی دارتد: از حمله پروژه کریدور حمل و نقل 
من حدس می زنم اس تس تدمی. بهروبارویی 


۳۱ 


ب ‏ هد ان هه( ۳ 
سیمور هسرش, روزنامه نگار» نویسنده پژوهشگر و 
اک 
ایین مصاحبه را برای شما منتشر می کنیم. ِ بت 
بیان شده متعلق به آقای هرش است و لزوسا منعکس 
کننده نظرات نشرية پوستیل نیست. 

باتریسک باب از این که موافقت کردید باشما 
مصاحبه شود. بسیار متشکرم! در داستان نورد استریم. 
شما از آقای بای‌دن باعنوان مسئولی که دستور 
تخریب را صادر کرد نام بردید» اما اکنون بایک 
ار ار ۲ 
نیویورک تایمز و نشریه آلمانی دی زایت. همین داستان 
را دربارة قایقی بادبانی منتشر کردند و خدمه اوکراینی 


سل 


۷ ۷ 


ار رای ما ار ها ره انا 
چیزی را تصدیسق می‌کنید؟ 

سیمور هسرش: من واقعاً نمی‌دانم چگونه» اما اگر 
در نیویورک تایمز یا دی زایت بودم» تعجب می‌کردم 
که چا دو هر جح وددر فاص ۱۰۰۰ ۱۵ ۲۹۰۰ مایلی 
اک لا را و 
اوکرایی‌ها دارند. من درک کاملی از آن ندارم. از یکی 
از خبرنگاران پرسیدم: «اگر آثار دینامیت روی قایق 
بادات وج ود دانفت جرا آن‌ها اس درد 1 
بفهمند چه اتفاقی برای مین افتاده است؟ مین بود» 
نه بمب. مین همراه با پلاستیکی که آن را منفجر کند؛ 
ان 
کت ۵ واه کف ات جرب حور م۳ این کار را کردیم. 


"ِ 
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۳ وی دس لیر ی ده 


ات ,و 


۳ -« ب‌ 
زر و سب هت سا 


3 1 ِ 
رت آفتای 


3 ۳ .ی 


سوئدی‌ها و دانمارکی‌ها» چند روزی آن حا بودند. اما 
آمریکایی‌ه اقب لا آمده بودند و مسیر بمب منفجر 
نشده را پیگیری کردند. من پرسیدم: رن می‌ کی 
را ار ی ۰ 
آمریکاپی‌ه ا چطوری هستند. آن‌ها دوست دارند اول 
باشند. با آن‌ها چه کنم؟» 

پاسخ دیگری برای این که چرا این کار را کردند 
وحود دارد. اکنون همه در حال تعقیب یک تکه لوله 
ها 
آن داستان سرایی می‌کنند» نه موضوعات واضح‌تر 
از آن. هدف داستان من آن نبود که روزنامه‌ای را اداره 
کنم و شاید به همین علت است که من سردبیر 
هیچ روزنامهای نیستم. هیچ وقت هم دوست 


نداشتم. بنابراین. پاسخ به سوال شما این است که 
از شخص اشتباهی دربارة آن سوال می پرسید. تتها 
کاری که می‌توانم انجام دهم این است که حدس و 
گمان ارائه کنم وشماهم همان حدس وگمان من 
را دارید. من مطمنن هستم که این همان علتی است 
که شما می‌توانید برای داستان قایق تفربحی کذایی 
مشتری پیدا کنید. من نمی‌خواهم روز کسی را خراب 
نا ۱( ۱ 
می‌کنیم که می‌تواند به دریای بالتیک برود. امکان 
شناسایی خط لولة گاز را دارد و به علاوه» می‌توانست 
یک لنگر ۲۲۰ فوتی به پایمن بیاندازد تا بتوانند قایق 
را محکم کنند تاغواصان بتوانند از انتهای یک قایق 
شیرحه بزنند. شما نمی توانید از عقب؛ قایقی نردبانی 
را [برای بالا کشیدن غواص‌ها] به دریا بیندازید» زیر 
موتورهادر آن قطه فرار دارند و یره ای دیحری در 
قایق بادبانی وحود دارد. چطور از این همه موضوع 
بی‌خیال می‌گذرید؟ 

اگر این قایق تفریحی لنگرهایی با ارتفاع ۰ فوت 
و ۱ ۱ ۱ هط 
در آب فرو می‌رفت. با این حال. شماآن حا بودید. 
سس و ار 
با واقعیت کنار بیاید؛ آن‌ها بسیار مشتاق هستند که 
ای اد اب ار تا 
است. تا هر روزنامه‌ای نگوید؛ آن شخص چگونه این 
را دریافت می‌کند؟ با کمال تعجب» خبرنگاری را در 
آلمان می‌پذیرم که البته مرد بسیار محترمی است و آمد 
۰ 
از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا] صحبت نکرده است 
و من هم پاسخ دادم؛ من داستانم را به همین سبب 
تغییر دادم تا نشان دهم او با حامعه اطلاعاتی صحبت 
نک ده اسست. نو یبورک تایت فقط باافرادی صسیت 
مي‌لد که به حاممه اطلاعانی سب دارتد. تا 
این حال» این واقعیت تغییر نمی‌کند؛ اتفاقی افتاده 
است که به وضوح با حامعه اطلاعاتی آمریکا در 
هر دو سوی اقیانوس ارتباط دارد. البته من نمی‌دانم 
که چرا هر دوی این روزنامه‌هافوق العاده هستند و 
خبرن‌گاران جا اه کاه ار شا هو در احتبار دارند. 
یعنی من یکی از آن‌ها را خوب می شناسم. گزارشگری 
عالی در آلمان که من او را سال‌هاست که می‌شناسم. 
نمی‌دانم چرا آن‌ها نمی‌توانند کمی عقب بنشینند و 


۳ 


بگویند؛ خب شاید در این باره بیشتر گزارش کنیم. 
امانه» این اتفاق نمی افتد. 

بخشی از تحقیق نیستند» بلکه بخشی از پنهان‌کاری 
هستند. 

وحود داشته باشد وشما می‌دانید که آن‌ها چقدر با 
روزنامه‌ها رابطه دردیجی درد ِ- این کار را ی 
ار ۱ ۱ 
متحد هستیم» به ویژه پس از ۱۱ سپتامب متحدانی 
قوی. اما من فکر نمی‌کنم که روزنامه‌ها آگاهانه 
بخشی از پنهانکاری باشند. در دنیا» چیزی به نام تفکر 
انتقادی هست ومن فقط نمی دانم چرا ما دربارة این 
داستان بیشتر از آن جه تاکنون داشته‌ایم تفکر انتقادی 
باتریک باب: در آلمان» روس‌هارا برای این انفجار 
سب رس تحت ریم سابع ی 
خودشان. خط لول خودشان را ترکاندند؟ 


با من همعقیده باشید که چنین چیزی ممکن نیست. 
اول از همه این که آقای پوتین» اصلا خودش خط لول 
نورد استریم یک را بسته بود. این همان خطی است 
که از ۲۰۱۱ فعالیتش راشروع کرده. صنایع آلمان را 
بزرگتر کرده بود وبر اساس همین خط, همان طور 
که می‌دانید بزرگترین کارخان؛ شیمیایی جهان موسوم 
به باسف ۳۱۸۳ وصنایم خودروسازی راه‌اندازی شد؛ 
خط لوله‌ای که گرماو بهداشت آلمان را تضمین کرده 
بودو این امکان را فراهم کرده بود که اینن ثروت را 
بابقيه اروپا به اشتراک بگذارد. بخش اعظم گازی که 
از خط نورد استریم یک تزریق می‌شد. بیش از نیاز 
آلمان بود ام ار هر صورت: این خحط لول نورد 
استریم دو بود که منفحر شد. لوله‌ای که حاوی ححم 
گاز بسیار زیادی بود و به تازگی ساخته و بهبود یافته 
بود. سپس» صدر اعظم شماء آن را تحریم کرد و از دید 
من به وضوح بنا به درخواست آمریکا در یک سال و 
نیم» پیش از آن این اتفاق افتاد. البته با ظرفیت کامل 
از آن استفاده نمی‌شود؛ حدود ۷۵۰ مایل گاز متان و به 
همین حهت. انفحاری در همین حد را در پی داشت. 
را را ار 
منفجر کردند» سعی داشتند درجهء فرکانس سونار 
[دستگاه ردیاب زیردریایی] را پایسن بیاورن د» چون 
ار 


فرکانس بایین در حریان حرکت. صرفاصدای تق 
کل ایحاد مک شناسایی خی بای پیچیده 
نیست. جون در هر صورت. کارشناسان اطلاعاتی با 
دسترسی آزاد» در رت د اف تال دون دربافت 
عکس؛ از همان آغعاز؛ به وضوح درمی‌یافتند که در 
این نقطه خبری از حضور هواییما نبوده است. با این 
چون تنهاکاری که باید می‌کردن د. خام وش کردن 
ترانسپوندر خاصی تحت عنوان آی اف اف [سممانة 
تشخیص هواپیمای خودی] بود. 

وقتی بتوانید آن را خاموش کنید» هیچ کس نمی‌تواند 
من به شما اطمینان می‌دهم ار 
رئیس‌جمهور آمری‌کا را در خارج از نروژ انجام 
می‌دادند» همان طور که قبلا نوشتم همه چیز 
را می‌دانستند که جگونه همه سیگنال‌هایی را که 
م اهلد و هت اب قسرار ده وا اس درک 
گویم؛ آن‌همامی توانستند ناوگان ژاپنی را که در سال 
کنند تاجنگ را درست از همان جاشروع کنند. 
من سه ماه برای آن گزارش وقت گذاشتم. این کاری 
نبود که دیروز انجام دادم. وف تن اس هن ها 
از منابع استفاده نکردند؛ شما با مردی صحبت می 
کنید که ٩۰‏ سال است که صضد جامعه اطلاعاتی و 
چیزه ای دیگر گزارش می‌نویسد. فکر می‌کنم طی 
باید حدود ۸۰۰ گزارش نوشته باشم که شاید پنج 
تایشان را بانام منتشر کرده باشند. بیشترشان بی نام 
بودند و دو گزارش در نیویورک تایمز نیز هیچ منبسع 
ار 

نکتَه طعنه‌آمیز هم این‌ها در همین حاست که شما 
سوژالات متافیزیکی درستی دربارة آن جه این جا در 
حال رخ دادن است. می‌پرسید. من نمی‌توانم پاسخ 
دهم این جاچه خبر است. وحشت حمعی در غرب 
پاتریک باب: برای من بسیار جالب است که این 
آلمان در واشنکتن در اوایل ماه مارس آغاز شد. به نظر 


سیمور هرش: این پنهان‌کاری خیلی پیش از دیدار 
شولز شروع شد. اما بلافاصله پس از این دیدار بالا 
دوف بمب‌ه اد اوای ستام سال گداشته مفحر 
شدند و تحریم‌ها قبل از شروع جنگ در فوریه. همه 
این‌ها در دسامبر ۲۰۲۱ با حلساتی که در آن مقاله اول 
درباره آن‌ها نوشتم» شروع ار ان در کاخ سفید 
پادر ساختمان مجاور ساختمان دفتر اجرایی بود. 
همه آن‌ها این جلسات محرمانه را شروع کردند و به 
دنبال گزینه‌هایی بودند که به رتیس حمهور بدهند تا 
شاد برین از فدرت ضار برود. حروحی آن حلسات: 
بمب‌اران خطوط لوله بود و رئیس‌حمهور بایدن این را 
حدود ۱۳ تا؛ع۱ ماه پیش از حنگ, در حریان دیدار با 
شولز گفت و در آن لحظه بلافاصله از من پرسیدند آیا 
او می دانست؟ من نمی دانم او جه می دانست. 
نمی‌دانم رئیس‌جمهور به شولز گفته است یانه 
اما می‌دانم که در جریان آن مکالمه او آن حابود و 
بعد از آن از او پرسیده شد که چه فکر می‌کند و او 
تعارف کرد: من در کنار آمریکایی‌ها هستم. ات 
«امیدوارم. البته» خط لوله منفجر نشود.» مطمئنا 
همین طور است. او چنین چیزی نگفت و هیچ چیز 
دیگری هم نگفت. 

وبله» حق باشماست. یک ماه پیش او آمد ورئیس 
حمهور را ملاقات کرد. بازدیدی بسیار عجیب چون 
با هواپیمای اختصاصی صدراعظم. در بایکوت خبری 
کامل امد. این غیرعادی است؛ بدون هیچ ملاقات 
عمومی. حز دیدار ده دقیقه‌ای با شخص رئیس‌حمهور 
بایدن که در جریان آن» هر دو به یکدیگر گفتند که 
حقدر عالی هستد. بدون هیچ پرسشی به حلسه‌ای 
خصوصی ۸۰ دقیقهای رفتشد. با او مانشد کسی رفتار 
می‌شد که فقط قرار بود راه برود. او صدراعظم آلمان 
است. نه خبری از کنفرانس خبری بارئیس حمهور 
بود ونه خبری از شام. فقط کمی عقب و حلورفت. 
برای اینن چیزها. شما و اطرافیانتان در آلمان باید 
نگران باشید. اما در آن مرحله می‌توان گفت. اگر او 
آگاه نبود» اما قطعا در پنهانکاری دست داشت. 

شما نمی‌توانید از من بخواهید که حدس بزنم چه 
چیزی در ذهن او بود. هیچ نظری ندارم مارم ۲ 
می‌دانست که رئیس‌جمهور چه می‌خواهد. اگرچسه 
من نمی‌دانم آن‌ها درب ارة چه چیز به خصوصی 
صحبت کردند. روز گذشته برای مشترکین سایت 


۳0 


سابستیک ٩۱0051801‏ خود گزارشی نوشتم. من با این 
کار به روزنامه‌ها نمی‌روم زیرا می‌دانم که روزنامه‌های 
آمریکایی نمی‌خواهند من گزارشی بنویسم. لیبرال‌هاء 
درست برعکس آن قدر از آمدن محدد ترامپ یایک 
دیوان؛ُ جمهوری خواه دیگر می‌ترسند که نمی‌توانند 
نگاهی واقعی به بایدن بیندازند. این دیدگاه من است. 
اماوقتی گزارشم تمام شد» به شما خواهم گفت. 
در حال حاضر من مدت صد ی در اطراف هستم. 
مسن یکسی از بهتریسن ویراسستارانی را کسه در واشسنگتن, 
نیویورک و همچنین در لندن ریویو با او کار می‌کنم. 
استخدام کرده‌ام و من یک حقیقفت سنح دارم. نیویورکر 
واقعیت‌سنحی‌های فوق‌العاده‌ای داشت. مر خحط 
بررسی شد. من ده سال پیش زمانی که در نیویورکر 
کار می کردم بهترین حقیقفت سنح را استخدام کردم. 
اما این استاندارده خوب است. رسانه‌ها در آمریکابه 
هم ریخته‌اند. کار ترامپ بود. شما یا طرفدار فاکس 
را 
منطقی است. چه می توانم به شما بگویم؟ 
پاتریک باب: آیا می‌توانید تصور کنید که 
سرویس‌های مخفی آمریکا از صدراعظم آلمان باج 
می گیر ند ؟ 
سیمور سرش: شما زیادی از عینیات فاصله می‌گیرید. 
من چیزی تصور نمی کنم؛ اس دی رابت ۰ 
فکر می‌کنم اگر چیزی هم باشد. به معنی ساده‌لوح 
بودنش نیست. در این مرحله باید فرص کنیم که او از 
اتفاقی که افتاده آگاه است یا قطعا شک برده است و 
اکرن نها بر باداستان ام بحای ها وه ما ار آن 
چیزی نمی‌دانیم» همراهی می‌کند. 
من مدت زیادی در واشنگتن بودم و جوبایدن کسی 
بود که تحربه زیادی داشت. به واسطه اوست که 
۶ اراس وم اس رادار ره سر فص 
بود وبه شکایات مطرح شده از حودبی اعشنایود. او 
همچنین از رئیس کمیته روابط خارحی در سنا حمایت 
دی مد ای ارس ای بر هس آدم 
باداشتن خصایصی عالی به خودی خود. به چنین 
حایگاهی نمی‌رسد. وقتی به جایگاهی می‌رسید» در 
آن می‌مانید و باز دوباره انتخاب می‌شوید. به چنین 
توانایی‌هایی دست می‌پابی‌د. دیرینه‌تر می‌مانید 
و چیره‌نر می‌سوید و او یکی از کسانی بود که از 
تصمیم آمریکا برای واکنش در برابر جریان افراطی 


سنی به رهیری اسامه بن لادن حمایت کرد بعنتی در 
برابر تعصب سنی. 

مابه حملات ستی‌ها با بمب‌اران و حمله به عراق 
پاسخ دادیم عراقی که به دست مرد وحشتناکی به 
نام صدام حسین اداره می‌شضد که اتفاقابه ان دازه 
مابارادیکالیسم سنی دشمنی داشت و سپس رفتیم 
وبه سوریه حمله کردیم در زمان بشار اسد که او 
نیز کسی بود که هیچ فایده‌ای برای رادیکالیسم سنی 
نداشت. بنابراین. نمی‌توانید توضیح دهید که این» 
برنامه‌ای از پیش تعیین شده است. متأسفم که جو 
بایدن و اطرافیانش, در این برنامه به ایین خوبی جا 
افتاده‌اند. ما از کمونیسم تنفر داریم و همه از پوتین 
متنفریم. همه ماأاز شی متتفریم و همه مأمتتفریم» 
متنفریم» متنفریم متنفریم. متنفریم» متنفریم متنفریم! 
این جیزی است که ما این روزها از آمریکا دریافت 
می‌کنیم. مااز این متتفریم و از آن متنفریم. با این 
ار ان ار قرار دادیم که به نرار 
معلوم از زمان جنگ جهانی دوم» علاقه‌ای به تسلیح 
محدد نداشت. 

و 
ویلی برانت» مشکل داشتم» کل برنام؛ سیاست آلمان 
در قبال شرق برنامءة فوق العاده‌ای بود. مامی‌دانیم 
که شمارا بمباران کردیم و از اعمال ارتشمان آگاهیم) 
و 
تجاری باشیم. ما می‌خواهیم زیرساخت‌های صنعتی 
خودم ان را بازسازی کنیم و می‌خواهیم ثابت کنیم که 
هم می‌توانیم در ناتو باشیم و هم می‌توانیم به اروپای 
غربی بپیوندیم. شاید فرانسوی‌ها بتوانند نفرتشان را 
از ما کنار بگذارند و همین هم شد. به پاد دارم که 
اگون باهر به واشنگتن می‌آمد. من فکر می‌کنم در آن 
زمان خبرنگار نیویورک تایمز بودم. من با او چند بار 
ملاقات داشتم. کارهای خیلی خوبی هم با همکاری 
کیسینجر انجام شد. باوجود آن که وحشتناک و 
غیراخلاقی بود» کل بازسازی اروپا و احیای آلمان در 
قالب تصاویر دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیار درخشان 
2 
رئیس جمهوری کشورم. از استقلال عمل آلمان و نات 
با آغاز بی تفاوتی به تعهدی که مابه جنگ در عراق 
اه 
سپتامب کاملا مشخص بود؛ با وجود فساد امرای 
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ارتش وان سای در دفت رس کي بهترین جیری 
که آمریکا در آن حنگ با این یارو به دست می‌آورد 
۰ میلی‌ارد دلاری خرج کرده‌ايم. 

حالا نگاهی به وضع خودتان بیندازید. تورمتان از 
سح درس یه است. بهتر هم نمی‌شود. 

می‌دانید چرا لولة گاز روس‌ها را ترکاند؟ چون بایدن 
ترسیده است. چون پنج نسل است که شاهد تبدیل 
نفت و گاز روسیه به سلاح بوده است. سلاح سیاسی 
روس‌ها در ارویا. این» وحشتی ساختاری ام بان 
در زمانی که معاون رئیس جمهور بود. در این باره 
سخنرانی کرده است. حک کندی در این باره سخنرانی 
کرد. من هم در این باره نوشته‌ام. پس وضع مااز ایین 
کار از جب» تاد ال ان وحتی ناتودر شش 
ماه اکلی دبک با ماهمراهی کل ریرا ایس حنگ 
ادامه دارد و هزینه بیشتری دارد و به جایی هم نخواهد 
رسید. بنابراین» من به آن‌ها فرصتی برای انجام این 
لوله‌شان را می‌ترکانم. چرا آلمان تا این مرحله هنوز 
ادامه می‌دهد؟ را و است» 
جون هوا معتدل بود وذخایر هم داشت. اماباید 


مراقب تا ان اب له رای مج اسان سار 
بد خواهد بود. می‌توانستید گاز حایگزین بخرید اما 
مات سب کار متا شرب کار رورس درافت 
کردید» وحود نداشت. 

شماهم به اندازه کافی تدار یلد آن قدر ارزان قزر 
کنید. کمی هم به انرژی‌های تجدیدپذیر نیم نگاهی 
خواهید داشت. کر ی و تاج هر 
هم درک می‌کنم که شاید بخشی از تاسیسات این 
تسب ها سامت نود نیوا نا ار ورد 
نیازش اطمینان حاصل کنند. حتی نانوایی‌ها کرکره‌ها 
تعطیل می‌شود بااگر جند مشعل داشته باشندء 
نمی ار آن‌هارا حام وس می‌کند ریرا کار کافی برای 
تول 1 تا وان ه وف بل درد اس خی 3۲ 
در با تس ده ان ره کت هط 
باتریک باب: آپا اختلالی در دستگاه امنینی آمریکا 


مابین محافظه‌کارهای حدید پا همان نئوکان‌همای 
هوادار بایدن و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) 
وجودداشت؟ 

سیمور سرشس: خب به قول خودشان» بشین این 
حال و هوا را سیاحت کن! این روزها؛ پیشتر در این 
باره می‌نویسم. البته نه دقیقفا در همین باره» امابین 
آن چه بعضی از افراد حامعه اطلاعاتی فکر می‌کنند 
ِا چه کاخ تس انجام می‌دهد. تا ان کار 
وحود دارد. من فکر نمی‌کنم کسی از فریادهای دائمی 
حوادث جنگ حمایت کند. چون بین رئیس‌جمهور و 
وحود دارد. منظورم این است بر سس 
ح رت هب ها رای بان دای مد 
باید در این باره برای من توضیح دهند. بالون یعنی 
برواز می‌کرده دبدار خودت را با همتای جنی لو 
۱ ده پگ ۳ من هم آمریکایی‌ام... من 
هم کشورم را به اندازه دیگران دوست دارم. من هم 
دلیل و برهان می‌خواهم. کسی که اذیتم نکرده. من 
دارم کارم را انجام می‌دهم ونمی‌دانم جرا دد ران در 
کسی بخواهد او دوباره بازگردد. پس باید قبول کنیم 
که ادن نم اکسی ای که هی وان جل وی او را 
بکیرد؟ من که نمی‌فهمم! من نمی‌فهمم چرا سنای 
آمریکا که از گزارش انتقادی من درباره جنگ ویتنام 
بسیار انتفاد کرد» احالا جنین سعوتی کترده ات 
من بنحاه سال پیش دربارة کشتار مای لای نوشتم و 
البته کسی هم آن را باور نکرد. بنابراین؛ این وضع که 
روایت‌هایم باور نمی‌شوند» برای من وضعیت حدیدی 
نیست. من قبلا آن‌جا بوده‌ام و روزی همه واقعیت‌ها 
بیرون خواهد ریخت. 

ببین» اص ماحا اتفاق افتاده است. هر چه گفتم 
اتفاق افتاده است و آن‌ها نمی‌توانند با آن کنار بيایند. 


اس ۱۳ 
مشکل را بررسی کرده‌ایم و ماو برخی از عناصر سیا 
می‌گویسم که نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. اما 
هیچ نشانه‌ای هم از این که آمریکا این کار را انجام داد 
در کار نیست. من مطمئن هستم که این دروغ بعدی 
خواهد بود. چرا که نه؟ اما جرانه؟ قرار نیست به من 
بگویید پوتین این کار را کرد. من سخنرانی همای پوتیسن 
را خوانده‌ام. البته با او موافق نیستم؛ هرگز نمی‌توان از 
مد ات ده ی اد تال انتسا رده 
که یرنه های در در اج ار نلاس می‌دانم که 
او را تحت فسار کلااستت اماایس خرن رس سک 
در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود و ما بالکان و 
متفاوت ات روابط روسیه و اوکراین» به نسل های 
ربادی بر مي‌کردد. به باه داشته باسشید که در دهه 
بودو ما همه علف‌های هرز را از اوکراین برداشتیم 
وبه روسه مادر آوردیم. اوکراینی‌ها در سال ۱۱۹ در 
حالی که روس‌ها ایستاده بودند و غذایشان را از آن‌ها 
فعلی ما رای در ی اس 
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پاتریک باب: چه کسی مستقیماً در تیم برنامه ریزی 
چطور مگه؟ آیا این پاسخ به انندازه کافی خوب 
نیست؟ البته که نه! من فقط می‌توانم اصول کلی را به 
که دربارة این جماعت مطلب می‌نویسم. از بسیاری 
جهات. نه روش انجام کارشان که کمتر کسی با آن 
اهر رد مس ای هت واو ممتن است 
بداند چه می‌خواهند به او بگویند و البته اگر باهوش 
باشد» نمی‌خواهد چیز زیادی بداند. آن‌ها هم حداقل 
رئیس حجمهوری می‌گوید بله» بروا ریس جمهوری 
می‌گوید» نه». نروا امابه نحوة انجام عملیات 
هیچ گونه تعهعدی ندارد. شما هرگز نمی‌توانید به 
خاطرات و افشاگری رهبران سیاسی دربارة اسرار 
اعتماد کنید. حرفه‌ای‌هایی هم روال مشابهی دارند» 
به موحزی بسنده می‌کنند. نکته مهمی که همه از آن 
غافل هستند. نقش نروژ است که بسیار مهم بود؛ 
کشتی‌های نروژی» آموزش نروژی» مشارکت نروژی. 
سای ال را شا مرا که 
ای از غواصان روبرو خواهید شد که در اطراف دریای 
بالتیک می پرند» جایی که هیچ نفت یا گازی زیر 
سطح آن وجود تسه اس نت : جطور شد..؟ و روس‌ها 
میا ار دار 

رس خر یا ۳۵ را نظارت دارن‌د. همه4 دری ای 
بالتیک را زیر نظر می‌گیرند زیرا به نقطه تصادم خیر 
و شر و کمدی‌های کثیف وغیره و ذلک بسیار نزدیک 
لوله - یکی منفحر شده و دیگری متوقف شده - همه 
منفجر شده‌اند در واقع ۷۰ مایل طول داب ند یک 
خط لوله مستقیم از روسیه ار ی گرد اس 
اه رات ات را ودی آن» 
دا را 
ات موصع قانون سار ان باره بسیار حالتب ال 
من روی حقوق دریاه ا خیلی کار کرده‌ام. زیرا بیین 
سال‌های ۱۹۸۰ ۱۹۸۶۱7 زمانی که اولین خطوط 


تلگراف اه ۱ معاهده‌هایی توسط ام ها و 
حهان امضاشد. 

مانیز هر دو معاه ده را امضا کردیم. ار 
ات دعوایی مطرح شود دادگاه قاعدتا باید آن را عملی 
محرمانه تشخیص دهد. اما هیچ قانونی وحود ندارد. 
را را 
گرفته تاکابل‌های تحت القصری شروع می‌کنیم» 
فعلا همه چیز در دست ماست. البته این روزها هم 
سوت می‌دادتد. مس اطمتتان دارم که قوانین اوایل 
فرن ۱ م دی در اس وه اعلام می‌شود. ۳ 
ویک گروه صنعتی دیگر. یکی از خطوط لوله متعلق 
اس ۱ دالاس و۱ در رها 
نمی‌دانم خط لوله دوم چگونه است. اماما دربارة 
جمارت‌های ملیاردی احتمالی و دعوی فصایی 
یاخیر. دربارة همه آن مسائل باید تصمیم گیری شود 
وبنابر این» من می‌توانم تصور کنم که این چیزی 
نیست که کاخ سفید می خواهد با آن مقابله کنده به 
ویژه زمانی که بایدن می‌خواهد دوباره در سال ۲۰۲ 
نامرد سود. 

باتریسک بساب: به نظر شماء این رویداد می‌تواند 
آشکارا و رسما این روابط را مسموم کرده است؛ اما 
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که یک آلمانی معمولی 
ماع باه باب ۱ ٩‏ بت امر تا ی عم او 
مخالف است. زیرا به هیچ وحه این طور نیست. 
بااین حال. می‌تواند مشکلات دیپلماتیکی برای ناتو 


۳۹ 


تا 
و دربارة کمبود گاز من اروپای غربی. به ویژه آلمان 
را نمی‌شناسم؛ اما بر خلاف آمریکاء تهویه مطبوع 
گسترده‌ای دارد. انرژی برای تهوي؛ة مطبوع تمام انرژی 
برای تولید گرما را توربین‌هایی تولید می‌کنند که با 
گاز طبیعی تغذیه می‌شوند. برخورداری آلمان از گاز 
طبیعی» سبب شد که سراغ زغال سنگ نرود. گاز هم 
تمیزتر است و هم البته گران‌تر. عده‌ای از دوستان 
فرانسوی من پنج برابر بیشتر برای برق می‌پردازند» 
زیرا انرژی موردنیازشان را توربین‌هایی تامین می‌کند 
که با گاز طبیعی کار می‌کنند و طبیعتا هزينة گاز بیشتر 
است. در ایتالیا هم همین طور. هزین گاز طبیعی» 
سه. چهار برابر گران‌تر است وبنا بر این اکنون در 
فرانسه در بارة بازگرداندن دو نیروگاه انرژی هسته‌ای به 
خط تولید مذاکراتی در حریان است. این نیروگاه‌ها؛ 
نه به سبب مشکلات فنیء بلکه به سبب افرادی که 
آن را اداره می‌کردن د. تعطیل شده‌اند. 

به نظر می‌رسد که آن‌ها نمی‌توانشد خطر هسته‌ای را 
به خودی خود درک کنند. در چرنوبیل جه گذشت؟ در 
جزیره تری مایل در آمریکا چه گذشت؟ بنابرایین من 
مک مد اه ما ی 
بیش از آن» این پرسش مطرح است؛ آیا آلمان به 
انرژی‌ه ای تجدیدپذیر بیشتری باز خواهد گشت؟ 
تا( 
ممکن است این افاق بفتد. الیته این نشانه خوبی 
خواهد بود که م ابا اشتیاق بیشتر به انرژی‌های 
تجدیدپذیر بازگردیم. با این حال» رسیدن به چنین 
هدفی» به این زودی‌ها میسر نیست. 

در حال حاضر ما آمریکایی‌ها در حال حاضر؛ چه 
تاد در ودر المان داریم؟ دارایی‌های ما جیست؟ 
همچنان ده‌ها پایگاه داريم. این طور نیست؟ آن هم 
که ایین وضع» دوستی و روابط اقتصادی فرد به فرد را 
از بین ببرد. اما از نظر سیاسی» من نمی دانم. 

بنده فعالیت سیاسی ندارم. برای گواهی و شهادت 
پابه کنگره نگذاشته‌ام. هیچ وقت هم چنین کاری را 
نخواهم کرد. اگر باشماء به زبان سیاسی صحبت 
می‌کنم؛ جون این شمانید که در این باره از این من 
م برد ار وتان ماوت شود باز همم ۱ 
باره با شماصحبت خواهم کرد. شما پرسش‌هایی را 


۶۰ 


طور نیست. 

پاتریسک باب: چرا آمریکاء نروژ را درگیر برنامة خود 
کرد؟ آیابرای این که بتواند انکار کند و بقیه هم 
بپذیرند؟ 

بوده اس آن‌ها تک خانگی کوچک ما بوده‌اند. 
تشکیلات مخفی نروژ قبل از اعلام جنگ ویتنام در 
انجام عملیات گوناگون در ویتنام شمالی مارا همراهی 
می دا در هم و عالی بودوابت. در بان وردان 
0 را در حهان دارند. آن‌ها پیشرفته‌ترین 
قایق‌های 1 را پس از جنگ جهانی دوم دارند و توسط 
مب ارام با وش داران آمر بحایی رای احرای 
عملیات‌های مخفی در ویتنام شمالی از آن‌ه ا استفاده 
کردند بابرا ما رانط ای طولا نی باهم داشتیم. 
اما فراموش نکنید که این مرزی است که ۱:۰۰ مایل 
فاصله دارد وا ار 3 فل ون دلار در روز 
سرمایه گذاری کرده‌ایم؛ ال در ده گنه بر 
بود. ما رادار دهان؛ ترکیبی شگفت‌انگیزی ساخته‌ايم 
شمال و نقاط پیرامونش به شمار می‌رود و در آن حا 
مستقر کرده‌ایم. 

د فاصاه ی ۳ ۳۱۰ مایلی آن حاء درست جلوی 
حست مان سبه حرب هت ول فقرار دارد که در آن حتء 
یکی از بزرگترین سایت های موشکی روسیه واقع 
است و در تیررس رادارهمای ات در آن حا. 9 
پابگاه زیردریایی متروکة نروژی بود که در حریان 
جنگ جهانی دوم از آن استناده می شد. ماان را حه 
شمال نروژ است. مرزهای سوئد هم به آن جا بسیار 
نزدیک است و در آن جا هم مایک پایگاه زیردریایبی 
حدید و پیشرفته ساخته‌ايم. نروژ نیز یک پای‌گاه 
هوایی و نیروی دریایی بزرگ دارد که در آن جا سین 
سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و مات سر ی ان 
داریم. بنابراین. آن‌ها پسران ماو حیوانات خانگی ما 
شده‌اند. نقش خیلی مهمی هم دارند. ما بدون آن‌ها 
نمی توانستیم اقدام کنیم. 

این کشتی‌های نروژی بودند که مین‌همارا در درا 


رها کردند. بنایرایس. رابطه‌ای بسیار امن بین دو طرف 
وحود دارد که هیچ کس در بارة آن حرفی نمی‌زند. 
تس در هت ای نطاه ی در دی ی رو ۶ در 
آبراه‌ه ای منطقه باریک بالتیک که حزیره‌ای اصلی 
آن حاهست انجام شد و در فواصل زمانی مختلف» 
خطوط لوله در محدوده دوازده مایلی آب‌های دانمارک 
و سوند قرار داشتند. من فکر می‌کنم که هر دوی 
این کشورها در بارة آن چه که می‌دانند و آن چه را که 
همیشه می‌دانستند» خیلی رک و راست نبوده‌ان د. من 
در بارة آن نوشتم» اما هیچ سند محکمه پسندی دربارة 
آن ندارم. اما حساب دو دو تا چهار تاست. حتی اگه 
نمی‌افتد. این چشم بندی» برای نهات‌کاری در برابسر 
تحقیقاتی است که در کف دربا انجام می‌شود؛ در 
بارة یک لولء زنگ زده... می‌خواهم بگویم ماجرا 
بی‌ان‌دازه ابلهانه است. 

پاتریک باب: پوناس کار استوره, نخست وزیر نروژ 
در اواسط سپتامبر ۱ 2۲ از ابالات متحده دار رد 
ودر حریان آن سفر با کارلوس دل تورو» وزیر نیروی 
اد تس ای سخنگوی کاخ سفید که غلط 
ری خر 

سیمور هرش: هر دوی این‌ها» خصوص ای 
پلوسی. از این عملیات آگاه نبودند. هر دوی آن‌ها 
حتی درباره بی ماموریت مجضفی ری نمي‌دانستد 
حتی اگر در آن زمان انجام می‌شد که من نکر 
نمی‌کنم در اوایل سال ۲ سب ووده باشد. شاید این 
طور بوده است. من نمی‌دانم. نه! البته که نه..! چون 
فکر می‌کنم علت پنهانی بودن آن این است که 
تعداد کمی از مردم می‌دانستند. این تنهاراهی است 
کم توا یی عملی ات را اند مان 
برای چهار خط لوله از جند غواص استفاده کردیم؟ 
فقط دوغواص بسیار ماهر نیروی دریایی امریکا. نه 
تفنگداری» نه نیروی ویژه‌ای. زیرا اگر از نیروهای 
ویژه استفاده می‌ کردید» باید به نوع دیگری گزارش 
و تا ایا ار ار رد 
اما رو در ایح اک سار اس لو آن‌هتا 


ِ 


نیروی دریایی را وارد کنند» شما مجبور نیستید گزارش 
بدهید. فقط یک نوع ماموریت نظامی هست که 
کت هر 9 افراد بسیار کمی شرکت 
داشتند. نروژی‌ها قایق‌هارا در اختیار داشتند و از 
تخصصشان برخوردار بودند. 

کی در را مت ات ای اب ۳ 
مات ددا‌هاي هس له ال ح. 
حریان عظیمی در داخل و خارج دریا وجود دارد. 
اکنون به دلیل آلودگی وضعیت آن جا بسیار 
ار کر 
از هواپیم ای بوئینگ پی ۸ پوزیدون [ یک هواپیمای 
اه با کار ری کت دریایی» شناسایی اخطار 
هوایی و پشتیبانی جنگ الکترونیک] نروژی‌ها استفاده 
سیمور هرش: نه آن‌ها محبور بودند جیزی را 
تأیید کنند. نه البته از هواپیما استفاده شده بود. این 
یک هواپیم‌ای ۸-۳۸ بود. سیستم 1۳۳ یعنی سیستم 
شناسایی هواییمای خودی را خاموش کرده بودند. 
فرستنده‌اش روشن نبود. بنابراین اس رت 
دی ان برد همان طور که قبلا گفتم 
مشکل ماباهمه افرادی که می‌گویند هواپیما وحود 
نداشت. مانمی‌توانستیم هواپیما را ردیابی کنیم. این 
است که نها به این واقع ت فک نم کل ٩‏ 
هیچ فرستنده‌ای وجود نداشت. من به یاد می‌آورم که 
در عرض چند روز: آن چه را که اطلاعات منبع باز 
نامیدند و مردم در بارة آن صحبت می‌کردن د مبتصی 
بر آن بود که چنین هواپیمایی وجود نداشت. من 
دربارة هواپیمایی نوشتم که در ماه سپتامبر یک سونار 
پرتاب کرد تابمب هارا فعال کند. اما مشکل این 
بود که همه آن‌ها در باه خیزهایی که نمی توانس تلد 
نبود. آن‌ها فقط در بارةً این واقعیت می‌نویسند که 
نتوانستند هواپیمایی بیدا کنند» بدون این که تصدیق 
شما می‌توانید کشتی‌ها را نیز با همان روش پنهان 


ک بل اه او کاا ال و دار ۱ 
خام وش شوند. فرکانس‌های اضطراری دارند. 

به هر حال. حتی قایق‌های تفریحی نیز دارای سیستم 
با ار ار ار ی 
تفریحی از نوع مرتفع که گفته می شود برای انجام 
آن اسفاده فده است همان طور که می‌خوانیم» دار 
صورت بروز مشکل, باید راهی داشته باشید که بدانید 
کحا هستید تابه گارد ساحلی اطلاع دهید. بنایرایسن» 
آرها ( ۰ باس که به آن‌ها بت ید 
کجا هستند. این نوعی سیستم الکترونیکی است که 
قاتا ظا ‏ ۱ ار 9 
امابه هر حال, هواپیمارا هرکسی می‌توانست براند. 
هر چه نوشتم به خاطر اطلاعاتی است که داشتم. 
من فکر می‌کنم این یک فروند هواپیمای ۸-۳۲۸ بود 
که آمریکایی‌ه ا از آن استفاده می‌کردند. هواپیمای 
۸ آمریکایی. یکی می‌گفت: چنین هواپیماهایی 
در نروژ وجود ندارد. خب شاید اطلاع ندارند» اما 
وحود دارد. بنابراٍین» آن‌ها آن حابودند. اتفاقی هم که 


افتاد افتاد وتمام سل 

باتریک باب: در هفته های آینده چه اتفاقی خواهد 
اقتاد سماع فص مر‌کب لا ابا لد نازه‌ای از ماحیر| 
در اختبار دارید. یا به واکنش‌های جدید در مطبوعات 
فکر می‌کنید؟ 

سیمور شرش: خب نه» من نگران مطبوعات نیستم. 
من نمی‌توانم نگران آن‌ ها باشم. چرا باید نگران 
آن‌ها باشم؟ من روایت‌هایی می‌نویسم که در تمام 
عمرم؛ مطبوعات آن‌ها نادیده گرفته‌اند. آن‌هایا محقق 
می‌شوند یا نمی‌شوند. نه» من بیشتر در بارة کلیبت 
موضوع می‌نویسم) البته» زیرا این سیاست کاخ سفید 
و رئیس حمهوری من است. من حق دارم این کار را 
انجام دهم. من تعجب می‌کنم که شما این قدر بر 
مطبوعات متمرکز شده‌اید» زیرا قرار نیست مطبوعات 
این کین رواتات را یس دند. 

روایست رسمی. فقط روایتی جهت اطلاع نیست؛ 
آن‌ها حکم کرده‌اند که قایقی بادبانی این کار را انجام 
داده‌ات حل دس حه جر دص ری را سس وان 
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۲-1۱۸۵ د5زا 


مطرح کرد؟ شاید روز دیگری هم در لندن بگویند یک 
کت باه در این کار را انجام داد. یا هر دو قایق 
اس کار ۱ ۳۳ هم انجام می‌دادتد این داستان برای ان 
همابسیار سرگرم کننده‌تر از پرداختن به داستانی اماکت 
ک جص دک ری نود ه است می‌دانم که وقتی در 
نیویورک تایمز کار می‌کردم» جرات نمی‌کردند از من 
بخواهند که داستان شخص دیگری را تعقیب کنم. 
واقع منابعی دارند» نمی خواهند روایت دیگران را دنبال 
رس هت ارای ان ار 
که ان طور تا ار انوا ادها در 
واقع؛ آن‌ها ان داستان زا دویاسه بار احرا درده‌اند. 
کاخ سفید ابتدا گفت که این طور نیست و سپس دو 
اف ارت مه اف واه ادا ان 


رصم 


۱۷۹۳ 


۹ 


را درست به گونه‌ای نوشتند که گویی کاخ سفید ابتدا 
آن را اعلام کرده سرت 

من از دیدگاه شما در این باره خوشم آمد که چرا 
چیزی را که بقیه رسانه‌ها و دولت نمی‌پردازند نباید 
را 
من تازگی ندارد. وقتی برای اولین بار روایتم را در بارة 
کشتار ۵۰۰ غیرنظامی نوشتم که در معرض تجاوزن 
نقض عضو و سبعیت قرار گرفتند» نیمی از کشور نه 
۱ شمارة من اعلام شده بود. هنوز هم 
هست . شما هنوز هم می توانید تلفن خانه من را 
پیدا کنید. بچه‌هابه باشگاه افسران می‌رفتند» جهار 
یا پنج ویسکی می‌خوردند و ساعت سه صبح بامن 
اندام‌های خصوصی ام جه کنند. من ماه ها با چنین 
وضعی سر و کار داشتم. بنابراین» ِ شرایط تازه‌ای 
تسکت 


باتریک باب: بسیار متشکرم..! 
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